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حٌِمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 قسورۀ 
 62جزء 

 دارای چهل وپنج آٌه وسه رکوع مٌباشد.ه، نازل شدۀ مکرمه در مک «ق»سورۀ 

 تسمٌه6  وجه
  شده  ، نامگذاری شده  افتتاح با آن   که  ای هجاٌی  حرؾ  همان  ٌعنی« ق«  نام  به  سوره  اٌن
 . است

 6 تلاوت سورۀ ق
 ؛ ها و عٌدٌن مانند جمعه ؛ عام  و مجامع  بزرگ  در روٌدادهای هسور  اٌن  که  است  سنت
 دنٌا،  ، مجازات های ، مظاهر حٌات ؛ آؼاز کار آفرٌنش آن  شود تا خواندن  خوانده

  لرائت  بودن  سنت  آورد. دلٌل  ٌاد مردم  را به  و عماب  و ثواب  و دوزخ  رستاخٌز، بهشت
  شرٌؾ  حدٌث  از جملهاند.   شده نمل   باره  در اٌن  که  است  ها، احادٌثی  مناسبت  در اٌن  آن
  ا جز از زبانالمجٌد ر  . والمرآن ق»فرمود:   که  ستا  ثر  حا  بنت  شامه    ام  رواٌت  به  ذٌل

  به  که  را در هنگامی  آن  هر روز جمعه  زٌرا اٌشان  صلی الله علیه وسلم فراگرفتم  اکرم  رسول شخص 
 «.خواندند کردند، بر منبر می   اٌراد می  خطبه  مردم

  سإال  )رض( از ابووالد لٌثی  الخطاب عمر بن »است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث  همچنٌن
  را می  هاٌی  سوره  و عٌد فطر چه  عٌد لربان  صلی الله علیه وسلم در نماز های  کرما  رسول  کرد که

ٱلترََبتَِ »و  [1]ق:  «ق ۚٓ وَٱلمرُءَانِ ٱلمَجٌِدِ » در آن   خواندند؟ او جواب فرمود: اٌشان
 «.را مٌخواندند [1]الممر:  «ٱلسهاعَةُ وَٱنشَكه ٱلمَمَرُ 

 آن6  تلاوت  حکمت
سزاوار   پس  است  و زٌنت  شادی  اعٌاد روزهای  که  است  در اعٌاد اٌن  حکمت تلاوت آن

در   نکند و انسان  ؼافل  را از ٌاد آخرت  مإمن  عٌد، انسان  و طرب  شادی  که  است  آن
 باشد.  حساب  های  مٌدآن  سوی  خود به  آمدن  ٌاد بٌرون  نٌز، به  روزهاٌی  چنٌن

 
 فضٌلت سورۀ )ق(6

ٌْنِ »هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثةََ بْنِ النُّعْمَانِ لاَلَت6ْ  عَنْ أمُِّ  ِ وَاحِدًا سَنَتَ لمََدْ كَانَ تنَُّورُناَ وَتنَُّورُ رَسُولِ اللَّه
ِ ٌمَْرَؤُهَا كُله  أوَْ سَنةًَ وَبَعْضَ سَنةٍَ وَمَا أخََذْتُ )ق وَالْمرُْآنِ الْمَجٌِدِ( إِلاه عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّه

 .«جُمُعةٍَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النهاسَ  ٌَوْمِ 
ام هشام دختر حارثه بن نعمان )رض( مٌگوٌد: دو سال ٌا ٌک سال ٌا بخشی از ٌک سال 

ً از زبان  ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم از ٌک تنور استفاده می نمودٌم، و سورۀ )ق( را من صرفا
را گرفتم، آنحضرت صلی الله علیه وسلم روز جمعه، هنگام سخنرانی، بالای منبر آن را پٌامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ف

 .مٌخواند. )صحٌح مسلم.(

 
 6 هحروف سور کلمات و تعداد آٌات،

کلمه  373آٌه، وپنج(  و چهل) 45دارای  «ق»ور شدٌم؛ سورۀ آطورٌکه در فوق هم ٌاد
 حرؾ می باشد.  1507و
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 ٌادداشت6
رد تعداد )آٌات، کلمات و حروؾ لرآن عظٌم الشؤن( را مٌتوانٌد معلومات در موتفصٌل 

 در سورۀ طور )تفسٌر احمد( مطالعه فرماٌد.

 با سوره لبلی6« ق»ارتباط سوره 
سوره حجرات را با ٌادآورى اٌمان و شراٌط آن براى بعد از اٌنکه پروردگار با عظمت 

اٌمان به آن واجب است مانند  بندگان ختم فرمود، سوره ق را با ٌاد نمودن چٌزهاٌى كه
 لرآن و ادلهّ توحٌد شروع كرده است.

که می گفتند: ما اٌمان آورده  بحث می نماٌد پاٌان سوره ی حجرات از اعراب بادٌه نشٌن 
اٌم، در صورتی که اٌمان درست نٌاورده و هنوز منکر پٌامبری و روز رستاخٌز بودند. 

بحث می رکان در مورد پٌامبری و رستاخٌز سرآؼاز اٌن سوره نٌز از انکار کردن مش
 نماٌد .

 عات مورد بحث6ومحتوای و موض

توحٌد، نبوت »ى اسلامى ٌعنى  هاى مکى است که اصول عمٌده  اٌن سوره ٌکى از سوره
دهد. اما محور اصلى آن پٌرامون  را مورد بررسى لرار مى« و زنده شدن بعد از مرگ

ى حشر و نشر تمرٌبا فضاى حاکم بر کل سوره  است. تا جاٌى که مسؤله« حشر و نشر»
گٌرد. لرآن کرٌم آن را با دلٌل واضح و حجت کوبنده مورد بررسى لرار  را در بر مى
 داده است.

 انگٌز است و به شدت بر انسان اثر مٌگذارد. فضاى حاکم بر اٌن سوره هراس 
ر مٌآورد، و حاوى دهد و نفس و نهاد را به هٌجان و حرکت د للب را به شدت تکان مى 

 ترؼٌب و ترهٌب فراوانى است و در نهاد انسان بٌم و شگفتى اٌجاد مٌکند.
 ساٌر موضعات مطرح شده تمرٌباً جنبی می باشد.

 با آنهم موضعات ومسائل مطرح در اٌن سورۀ لرار ذٌل مٌباشد:
ٌامبر ـ )معاد جسمانی( تعجب کافران از سخنان پ از مسئله معاد. ـ انکار و تعجب کافران

 (3ـ 1آٌه درباره حٌات دوباره انسان )
 (5ـ  4به جاٌگاه اجزای بدن مردگان در زمٌن )آٌات متعال ـ علم خداوند 

 (7ـ6ات ـ لدرت الله تعالی در آفرٌنش و تدبٌر جهان )آٌ
های مرده به  ـ استدلال بر معاد از طرٌك توجه به نظام آفرٌنش و بخصوص احٌای زمٌن

 (14ـ  9آت )آٌ وسٌله نزول باران
 (15ۀ ـ لدرت الله در آفرٌنش اولٌن خلمت انسان )آٌ

 (35ـ 16ـ شبهه در ثبت و محاسبه افکار و اعمال انسان )آٌات 
 (16ـ علم خداوند متعال به همه حالات انسان )آٌۀ 

 (35ـ  17ـ ثبت دلٌك اعمال توسط فرشتگان )آٌات 
 (45ـ  36ـ هشدار به منکران معاد )آٌات 

 (37ـ  36های گذشته )آٌات   ت پندآموزی کافران از هلاکت امتـ ضرور
 (38)آٌۀ  ـ لدرت الله تعالی بر خلمت، دلٌل بطلان عماٌد منکران

 ( 45ـ  39ـ وظاٌؾ پٌامبر در برابر منکران معاد )آٌات 
  همچنان در اٌن سوره موضوعات:

 اولٌن خلمت.از طرٌك توجه به ( گشت بعدازمرگ)باز ـ استدلال بر مسئله معاد
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 ثبت اعمال و الوال برای روز حسابۀ ـ اشاره به مسئل
 ـ مسائل مربوط به مرگ 

 ای از حوادث روز لٌامت واوصاؾ جنت ودوزخ. ـ گوشه
 ـ اشاره به حوادث تکان دهنده پاٌان جهان.

 گر و سرنوشت دردناک آنها. ـ اشاره به وضع الوام طؽٌان
 ـ دستور به ذکر الله و عظمت لرآن. 

  ـ تحت مرالبت بودن انسان در تمام مراحل زندگی.
خاتمه مً ٌابد. که عبارت است از بانگى که « صٌحة الحك»ـ و سوره با بحث در مورد 

نده پخش شده و به مٌدان گهاى پرا  ها از لبر بٌرون آمده و به صورت ملخ بر اثر آن مرده
نخواهد ماند. و آٌه متضمن شوند. و احدى از نظر خدا مخفى  حساب و کتاب کشانده مى 

( و نشر است که مشرکان آن را تکذٌب رستاخٌز، لٌامت، نشور، معاداثبات حشر )

 باِلْحَكِّ  ﴾14﴿وَاسْتمَِعْ ٌوَْمَ ٌنُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ لرٌَِبٍ »کردند: 
ٌْحَةَ ٌوَْمَ ٌسَْمَعوُنَ الصه

و گوش به )زنگ( روزی باش که ( )24و 41)سوره ق آٌات  ﴾16﴿ذَلِنَ ٌوَْمُ الْخُرُوجِ 

شنوند، آن روز،  ندادهنده از مکان نزدٌک ندا کند. روزی که بانگ مرگبار حمٌمی را می
 روز بٌرون آمدن )از لبرها( است.(

 
 
 
 

 ترجمه و تفسٌر سورۀ ق
حٌِمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان
 ﴾ٔ﴿ ٌدِ ق وَالْمرُْآنِ الْمَجِ 

 (1لسم به لرآن که دارای مجد و بزرگی است.)[،  ]لاؾق، 
حروؾ ممطعه، )حرؾ های گسسته( حروؾ هستند که در لبل از همه باٌد ٌاد آور شد که 

حرؾ مٌرسد، که  78های لرآن آمده که تعداد مجموعی آن به   سوره از سوره 29ابتدای 
 ً ارت )صراط علی حك نمسکه( در عبحرؾ مٌشود، و  14با حذؾ مکررات، مجموعا

)صرٌح طرٌمک مع السنه( ٌعنی راه و روش تو بر اساس هماهنگی از سنت . جمع است
 صحٌح است، را ساخته اند.

مفسرٌن در موردحروؾ ممطعه ی در لرآن نظرٌات مختلفی آراٌه داشته اند که از آنجمله 
  لرآن  های از سوره   عضیب  در اواٌل که   ای ممطعه  حروؾ»مٌفرماٌد:   شٌخ امام لرطبی

داند.   سر را نمی  دٌگر اٌن  کسی  و جز خداوند متعال  است  در لرآن  است، سر الهی  آمده
  آنها سخن  تا در باره  دارٌم  اند: ما دوست گفته ءاز علما  بسٌاری  افزاٌد: اما جمع می   سپس
  توان می   که  ای و از معانی  شوٌماست، جوٌا   نهان  ممطعه  در حروؾ  را که  و فواٌدی  گفته

  و نظرٌاتی  پرداخته  تؤوٌلاتی  به  باره در اٌن   اٌشان  . پس گردٌم  کرد، آگاه از آنها درٌافت
که:   نظر است  اٌن  و آن  کنٌم می  بسنده  آن  مشهور ترٌن  در اٌنجا به  اند که کرده  ارائه

  اٌن  معناکه  فرا مٌخواند، بدٌن  با لرآن  مبارزه  به  ممطعه  حروؾ  خداوند عربها را با اٌن
  مرکب  لرآن کند که   اعلام  اعراب  دارد تا به  اشاره  عربی  زبان  هجای  حروؾ  به  حروؾ
  لرآن  هستند که  اگر مدعی  مٌگوٌند، پس  سخن  با آن  خودشان  که  است  حروفی  از همان
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و   مبارزه  در اٌن  آنان  عجز و ناتوانی  ورند! و چونرا بٌا  خداوند نٌست، نظٌر آن  کلام
  که  تر و رساتر مٌگردد زٌرا با وجود آن بلٌػ  بر آنان  بنابر اٌن، حجت  ممابله آشکار است

را   توانند همانند آن  نمی  که  والعٌت  اٌن  نٌست، نفس خارج   مورد تکلمشان  از حروؾ  لرآن
و   کرٌم  لرآن  بر حمانٌت  روشن  آورند، خود برهانی  مٌدان به   با آن  مبارزه  و برای  ساخته
 .«باشد می  آن   بودن  الهی

ً در اول  همه  ممطعه  حروؾ»مفسر مشهور جهان اسلام مٌنوسد:   زمخشری   لرآن  جمعا
  که گونه  تر باشد، همان  تر و جدی بلٌػ  لرآن  و ممابله  طلبی  نگردٌد تا مبارزه وارد  کرٌم
بندگان   به  الهی  نٌز، تکرار اندرزها و هشدار های  لرآن  از تکرار داستانهای  هدؾ

 «. است 
است، حتما ذکر  آؼاز شده   حروؾ  با اٌن  که  ای رو، هر سوره  از اٌن»کثٌر مٌگوٌد:  ابن

؛  است  گفتنی«. وجود دارد  سوره  نٌز در آن  آن  اعجاز و عظمت  و بٌان  لرآن  برتری
  لرآن  سوره  ونه در بٌست  استمرائی پرداخته، با پژوهش   آن  کثٌر در اٌنجا به  ابن  که  ٌمتیحم

ُ لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ الْحَیُّ  ﴾4﴿الم» های: و سوره   سوره  اٌن  است، همچون  شده  روشن اللَّه
ٌْکَ الْکِتاَبَ باِلْحَكِّ  ﴾ٕ﴿الْمٌَُّومُ  لَ عَلَ کِتاَبٌ  ﴾4﴿المص»، (3 – 4آل عمران6 ) ﴾3﴿نزَه

ٌْکَ  ٌْکَ »، (6-4الأعراف6 ) ﴾ٕ﴿أنُْزِلَ إلَِ  ﴾4﴿الم»(،4إبراهٌم6) «الر کِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِ
ٌْبَ فٌِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمٌِنَ  تنَْزٌِلٌ مِنَ  ﴾4﴿حم»( 6–4السجدة6 ) ﴾ٕ﴿تنَْزٌِلُ الْکِتاَبِ لَا رَ

حٌِمِ  حْمَنِ الره آؼازشده   ممطعه  باحروؾ  که  هاٌی  و دٌگر سوره ،(6–4فصلت6) ﴾ٕ﴿الره

 اند. 
در مورد حروؾ ممطّعه که در آؼاز »اما علامه عبدالرحمن سعدی رحمه الله مٌنوٌسد: 

برخی از سوره ها آمده اند، بهتر است سکوت کنٌم و )بدون در دست داشتن سند و 
د ٌمٌن داشت که خداوند اٌن مدرک شرع پسند( به بٌان معانی آن نپردازٌم، ضمن اٌنکه باٌ

حروؾ را بٌهوده نازل نکرده است، بلکه حکمت فراوانی در آن نهفته است ولی ما آن را 
 .«نمی دانٌم.

  به  کرٌم در لرآن  خداوند متعال  که  سوگند هاٌی  برای« تفسٌر کبٌر»در   فخر رازی  امام
  که  نموده  را بٌان  دلٌمی  بندی  و دسته  ، تصنٌؾ است  ها ٌاد کرده جاء و ؼٌر آنـه  حروؾ
 کنٌم: می  را نمل  اٌجاز آن  به  اٌنک
چٌز:   ٌک  ؛ مثال است  ٌاد کرده  لسم  حرؾ  ٌک  چٌز ٌا به  ٌک  به  خداوند متعال  گاهیـ  1
 . است«  ن»و «  ص»حرؾ:   ٌک  و مثال»  والنجم»و « صرـوالع»
والضحی »دو چٌز:   ؛ مثال است  ٌاد کرده  لسم  دو حروؾ  دو چٌز و به  به  ـ گاهی2
«  حم»و « ٌس»، « طس»، » طه»دو حرؾ:   و مثال»  والسماء و الطارق»و »  واللٌل 

 . است
...  والصافات»چٌز:   سه  ؛ مثال است  ٌاد کرده  لسم  حرؾ  سه  چٌز و به  سه  به  ـ گاهی 3

 . است« الر»و«  طسم»، » ـمال»حرؾ:   سه  و مثال« ... ... فالتالٌات فالزاجرات
چهار چٌز:   ؛ مثال است ٌاد کرده  لسم  چهار حرؾ  چهار چٌز و به  به  ـ گاهی 4
(، ... البروج  والسماء ذات(، )... ... فالممسمـات ... فالجارٌات ... فالحاملات والذارٌات)
«  راؾاع«  سوره  در اول«  الـمص»چهار حرؾ:   (؛ و مثال... والزٌتون  والتٌن)
 . است« دـرع»سوره   در اول« الـمر»و
(، والطور...چٌز: )  پنج  ؛ مثال است ٌاد کرده  لسم  حرؾ  پنج  چٌز و به  پنج  به ـ گاهی 5
(  حمعسك( و ) کهٌعصحرؾ: )  پنج  ( و مثالوالفجر...( و )... النازعات(، )... والمرسلات)

 . است
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  والشمسسوره: )  و آن  ٌاد نکرده  چٌز لسم  از پنجبٌشتر   به  سوره  ـ خداوند جز در ٌک 6
 نشود.  سنگٌن  تا کلمه  است  ٌاد نکرده  نٌز لسم  حرؾ  بٌشتر از پنج  و به  ( استوضحاها...

  حروؾ  به  و لسم  ٌاد کرده  لسم  حروؾ  به  سوره  و هشت  در آؼاز بٌست متعال ـ خداوند 7
 «. است  نٌامده  کرٌم  لرآن  ها، دردٌگر مواضع سوره  جز دراواٌل
  اختلاؾ متعارض   لول  بر ٌازده«  ق»معنای   در تؤوٌل  مفسران  مٌشود که  خاطر نشان

ها  ، از ذکر آن  وجود ندارد بنابر اٌن  ها دلٌلی از آن  ٌک  هٌچ  بر صحت  نظر دارند که
 نظر مٌگردد. صرؾ 

 خوانندۀ محترم !
؛ انکار مشرکان، زنده شدن را و ردّ ر مورد موضوعاتی ( د 11الی  1در آٌات متبرکه ) 

 انکارشان ، به بحث گرفته شده است .

ءٌ عَجٌِبٌ  ًْ  ﴾ٕ﴿ بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَماَلَ الْكَافرُِونَ هَذَا شَ
از مٌان خودشان به سوی آنان آمده، پس  بٌم دهنده ایآنها تعجب كردند كه پٌامبري 

 (ٕفران گفتند: اٌن چٌز عجٌبی است. )كا
 ﴾ٖأإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً ذَلِنَ رَجْعٌ بَعٌِدٌ﴿

 (3آٌا چون مردٌم وخان شدٌم دوباره زنده مٌشوٌم؟ اٌن بازگشتى بعٌد است!)
 الموت( بعد شدن بعد از مرگ6 )بَعثَ  زنده

حمٌمت خبر داده شده است که، به اٌن  تب سماوی که بر پٌامبران نازل گردٌده،ک  در همه 
کند، و او را در برابر عملی که انجام  الله تعالی انسان را بعد از مرگ دوباره زنده می

دهد؛ زٌرا انسان با مرگ از دنٌای عمل و فنا به جهان پاداش  داده مورد محاسبه لرار می 
 متعال ا که خداوندباشد. هرگاه مدتی ر و جاودانگی انتمال مٌٌابد. و اٌن بعد از مرگ می 

مَدَ برای انسان  ر نموده تا در اٌن دنٌا زندگی کند، تمام شود، به فرشتۀ مرگ دستور می م 
دهد که روح انسان را از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از اٌنکه تلخی جان کندن را لبل از  

 مٌرد.  چشد، می  خروج روح از بدنش می 
د و مطٌع وفرمانبردارذات الهی باشد، الله تعالی روحی که به الله متعال اٌمان داشته باش
دهد و اگر اٌن روح به خداوند متعال کافر بوده و  جاٌگاه و ممام آنرا در بهشت لرار می 

  کرده، خداوند متعال آن برانگٌخته شدن دو باره و حسابرسی بعد از مرگ را تکذٌب می
د و لٌامت بر پا گردد و تمام دهد تا اٌنکه پاٌان دنٌا فرا رس را در دوزخ لرار می 

  مخلولاتی که تا آن روز زنده بودند بمٌرند، بنابر اٌن جز خداوند متعال کسی بالی نمی
ماند؛ سپس خداوند متعال همه مخلولات حتی حٌوانات را زنده مٌکند و هر روحی پس از 

ها  ن تشکبل دوباره جسم بسان اول به آن باز مٌگردد. اٌن برای آؼاز حسابرسی انسا
شان پاداش و جزا درٌافت کنند. به زنان، مردان، رئٌس و  مٌباشد و اٌنکه در برابر اعمال 
کس درآن روز ظلم نمٌشود؛ حك مظلوم از ظالم گرفته  مرئوس، ثروتمند وفمٌر، به هٌچ

ها ظلم   مٌشود و ظالم در برابر ظلمش لصاص مٌشود حتى حٌوانات از کسانٌکه برآن
ٌکدٌگر لصاص مٌگٌرند سپس به حٌوانات مٌگوٌند: خاک شوٌد،چراکه اند و نٌز از کرده

 حٌوانات وارد بهشت ودوزخ نمٌشوند.
اند مورد محاسبه لرار مٌگٌرند چنانکه  ها و جنٌان در برابر اعمالی که انجام داده انسان

اطاعت نمودند و از پٌامبرانش پٌروی ذات الهی ، کسانی که از متعال منان به خداوندإم
ها بوده باشند و در طرؾ ممابل  ودند، داخل جنت مٌشوند هرچند فمٌرترٌن انساننم

کردند هرچند پٌش از اٌن در دنٌا و در مٌان مردم از  کافرانی که دوزخ را تکذٌب می
إِنه أكَرَمَكُم »شوند. الله متعال مٌفرماٌد:  اند وارد آتش دوزخ می ثروتمندان و بزرگان بوده
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ِ أتَ كُم ۚٓ عِندَ ٱللَّه ٌٰ ترٌن شما نزد الله پرهٌزگارترٌن  همانا گرامی» (13الحجرات: )سورۀ « مَ

 . «شماست

 ﴾۴﴿ لدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْمصُُ الْأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفٌِظٌ 
که همه چٌز کاهد و نزد ما کتابی است   دانٌم آنچه را زمٌن از بدن آنها می به ٌمٌن ما می 

 (۴)کند.  حفظ می را در خود

تاَب  » تفاصٌل )که همه چٌز را به تفصٌل بر مٌشمارد. هدؾ ازآن لوح محفوظ است.  «6ك 

 (.12:  سـ، ٌ 59: سورۀ های: انعامدر موضوع را مٌتوان 

صٌؽه مبالؽه است و به معنی بسٌار نگاه دارنده تفصٌلات و دلائك هر چٌزی  «6حَف ٌظ  »

ل، ٌعنی حاف ظ است ( و57)ملاحظه شود سورۀ:هود:.است ٌااٌن که فعٌَل به معنی فاع 
(. ٌا فعٌَل به معنی مَفْعول، ٌعنی مَحْفوظ ازخطر اشتباه 104: )ملاحظه شود سورۀ:انعام

 (.22:  وبدور ازدسترس است )ملاحظه شود سورۀ: بروج

 ثبت اعمال و الوال انسان ها6

انسانی در آٌنده مٌگوٌد و  او تعالی آنچه را که هر پروردگار با عظمت خبر داده است:
هر عمل خوب و بدی را که آشکارا ٌا در نهان انجام مٌدهد مٌداند؛ و خبر داده که اٌن 
موارد را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و ثبت کرده است لبل از اٌنکه آسمان و 
 زمٌن و انسان و دٌگر موجودات را خلك کند؛ و خبر داده که علاوه بر اٌن دو فرشته را

هاٌش را ثبت مٌکند و  مامور هر انسانی لرار داده است ٌکی در سمت راست او که نٌکی
  کند؛ چنانکه از ثبت هٌچ عملی درٌػ نمی هاٌش را ثبت می دٌگری در سمت چپ که بدی

افتد. و خداوند متعال خبر داده که در روز لٌامت به هر  ها نمی کنند و چٌزی از للم آن
  ای که در آن همه الوال و اعمالش ثبت شده اده می شود؛ دوسٌه انسانی دوسٌه اعمالش د

ها را  ها را انکار نمٌکند و هرکس چٌزی از آن  خواند و چٌزی از آن ها را می اند. پس آن
انکار کند خداوند متعال گوش و چشم و دستان و پاها و پوستش را به سخن می آورد تا 

 تمام انچه را انجام دادند بازگو کنند. 
هٌچ سخنی را بر زبان سورۀ ق( می فرماٌد ) 18طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن در )

 آورد، مگر اٌنکه نزدش مرالبی حاضر )و آماده نوشتن( است(. نمی

ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فًِ أمَْرٍ مَرٌِجٍ   ﴾۵﴿ بَلْ كَذهبوُا باِلْحَكِّ لمَه
در كار پراكنده خود متحٌرند!  لذا پٌوستهبلکه آنان ولتی حك براٌشان آمد، دروغ شمردند، 

(۵) 
اند، گاهى در مورد پٌامبر صلی الله علیه وسلم مٌگوٌند: ساحر است، و  آنها دچار تحٌرّ و سرگردانى شده

خوانند، و زمانى او را کاهن مً نامند. و در مورد لرآن نٌز  گاهى او را شاعر مى
 نٌان است.هاى پٌشٌ مٌگوٌند: سحر ٌا شعر است. ٌا مٌگوٌند: افسانه

 (.108لرآنکه حك وحمٌمت محض است)ملاحظه شود سورۀ: ٌونس/ «6الْحَك ّ »

ٌج  »  مختلط و مضطرب. آمٌخته و آشفته.  «6مَر 

ٌج  » ر  دارای حال آشفته و کار پرٌشانی هستند. ٌعنی گاهی پٌؽمبر را ساحر،  «6ف ً أمَْر  مَّ

  مانند. ر ٌک حال نمی نامند و ب گاهی شاعر، ولتی مجنون، ولتی کاهن، و... می 

ٌْناَهَا وَزٌَهنهاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ﴿ ٌْفَ بنََ  ﴾۶أفَلََمْ ٌنَْظُرُوا إلِىَ السهمَاءِ فَوْلَهُمْ كَ
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اٌم و با ستارگان  بنا کردهكه ما چگونه آن را اند  نگاه نکردهمگر به آسمان بالاى سرشان 
 (۶)ی نٌست؟ که در آن هٌچ شگافاٌم   زٌنتش دادهآن را 

 (. 5:  ، ملک6:  اٌم )ملاحظه شود سورۀ: صافات آن را با ستارگان زٌنت داده «6زٌََّنَّاهَا»

وج  »   ها. هدؾ از آن خلل و ناموزونی است. شموق. درزها و شکاؾ  «6ف ر 

ًَ وَأنَْبتَنْاَ فٌِهَا مِنْ كُلِّ زَوْ  ٌْناَ فٌِهَا رَوَاسِ  ﴾۷﴿ جٍ بهٌَِجٍ وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْمَ
های محکم و استوار را در آن افگندٌم و در آن از هر نوع  و زمٌن را هموار کردٌم و کوه

 (7)گٌاه( پسندٌده روٌانٌدٌم.)

 (.19اٌم )ملاحظه شود سورۀ: حجر:  اٌم. گسترش داده گسترانٌده «6مَدَدْناَهَا»

ٌج  »   (.5: ز. )سورۀ: حجانگٌ بخش و بهجت  نوع و صنؾ و جفت مسرت  «6زَوْج  بَه 

 ﴾۸﴿ تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنٌِبٍ 
 (8کننده باشد.)تا وسٌله بٌنائً و بٌداري براي هر بنده توبه 

رَةً »  له ٌا مفعول مطلك است.  بٌنا کردن. بٌنش بخشٌدن. مفعول «6تبَْص 

كْري» و  69و  68/  امبٌدار کردن. ٌادآور شدن. ٌاد کردن )ملاحظه شود: سورۀ انع «6ذ 
90.) 

ن ٌب  »   (.8، زمر / 9، سبؤ / 75های: هود /  هکار. برگردنده )سور توبه «6م 

لْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبَتنْاَ بهِِ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصٌِدِ   ﴾۹﴿ وَنَزه
كه درو  هائی نهو از آسمان آبی بسٌار پر برکت را فرود آوردٌم و به وسٌلۀ آن باؼها و دا

 (٩) كنند روٌاندٌم. مً

ٌد  » ٌد  »درو شده.  «6الْحَص    های کشتزار هائی که دروٌده مٌشوند.  دانه «6حَبَّ الْحَص 

 ﴾ٓٔ﴿ وَالنهخْلَ باَسِماَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضٌِدٌ 
 (ٓٔ)و درختان بلند خرما را )روٌانٌدٌم( که آن مٌوۀ باهم پٌوسته دارد.

منظور فزونى شاخه و متراکم بودن آن و فزونى ثمر است که در ابو حٌان گفته است: 
ى انار به صورت مرتب روى هم چٌده شده منظم و مرتب  سرآؼاز ظهور مٌوه مانند دانه

 ( ٕٕٔ/٨ماند. )البحر  باشند. اما ولتى که از خوشه خارج شد منظم و مرتب بالى نمى  مى 

 بلندبالا و تناور.  «6باسمات»

  در سه  آٌد و سپس می  خرما بٌرون  درخت  از محصول  که  است  چٌزی  اولٌن «6طلع»

 شود: می   برداری بهره   از آن  مرحله
 دارد.  خوشی  بس  طعم  آن  از انواع  برخی  ناپوخته و سبز که  است  بلح: خرماٌیـ 1
 . است  رسٌده  خرمای  ـ رطب: ؼوره2
  وکمال  پختگی  ، به و رطب  بلح  دو مرحله  بعد از طی نمودن  که  است  ـ تمر: خرماٌی3

 خود مٌرسد. 
 . است  شده  فروچٌده  عجٌبی  هندسی  شکل  و به  زٌباٌی  که به  خرمای  نضٌد: خوشه

ٌْتاً كَذَلِنَ الْخُرُوجُ  ٌْناَ بهِِ بلَْدَةً مَ  ﴾ٔٔ﴿ رِزْلاً لِلْعِباَدِ وَأحٌََْ
خروج از لبر)نٌز( اٌن را زنده كردٌم، تا روزى بندگان باشد، و بدان سرزمٌنى مرده 

 (ٔٔ)طوراست.
جان شده بود، و به محض اٌنکه باران بر آن  ابن کثٌر گفته است: اٌن زمٌن خشک و بى

نشٌند و از هر جفتى زٌبا از لبٌل انواع  نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار مى
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ماند بعد از اٌنکه  آن متحٌر مىها و ؼٌره در آن روٌاندٌم که چشم از حسن و جمال  گل
زند. اٌن هم مانند زنده شدن بعد از مرگ است. پس   گٌاهى در آن نبود، از سبزه موج مى

همانطور که خدا زمٌن را بعد از مردن زنده کرد، همانطور هم مردگان را زنده مٌکند. 
 ..(٧ٕٖ/ٖ)مختصر ابن کثٌر 

 6 از اجداثانسان در روز لٌامت از لبر خارج می شود و ٌا 
مکان که جسد انسان دردنٌا در آن دفن می شود عبارت از لبر می باشد، ولی زمانٌکه 
انسان در روز لٌامت حشر مٌشود نمی گوٌند که از لبر خارج مٌشود بلکه از اجداث 

خُشهعاً أبَْصَارُهُمْ ٌخَْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ » خارج مٌشود چنانچه خداوند متعال مٌفرماٌد:
نتشَِرٌ  هاٌشان )از ترس و وحشت(   )سوره الممر( )آنان درحالى كه چشم ﴾3﴿كَأنَههُمْ جَرَادٌ مُّ

 شوند.( هاى پراكنده، از لبرها خارج مى  فرو افتاده، همچون ملخ
به معناى لبر است وكلمه جدث كه معنً لبر مٌباشد و جمع آن « جدث»جمع « اجداث»ـ 

( و در تفاوت به لبر گفته اند كه ماده لبر بر 436ص، 1اجداث مهجم المماٌسن الؽه )ج
دفن كردن و مخفً كردن و پوشاندن دلالت دارد از اٌن رو از آن اسم مكان )ممبره( و 
ماننده آن ساخته مٌشود اما جدث همان موضع و مكانً است كه لبر و ممبره در آن سات 

صفحه  2مات المران كرٌم ج و دٌگر از آن اسم مكان و... ساخته نمٌشود )التحمٌك فً كل
59.) 

ـ فروافتادن چشم که در آٌه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ ٌا از شدّت ترس است و 
 شود. ٌا هم ازشدّت  شرمسارى كه موجب ذلتّ و خوارى مى 

زدگى آنان به  هاى پراگنده، بٌانگر سردرگمى و حٌرت  ـ تشبٌه مجرمان در لٌامت به ملخ
 است.« اجداث»لبرها ٌعنی هنگام خروج از 

 ﴾13﴿ٌوَْمَ ٌخَْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنَههُمْ إلَِىٰ نصُُبٍ ٌوُفِضُونَ »همچنان مٌفرماٌد: 
)روزى كه شتابان از لبر ها بٌرون آٌند، چنان كه گوٌى به سوى « )سوره المعارج

 دوند.( هاٌى نصب شده مى نشان

نَ الْأجَْدَاثِ إلِىَٰ »ٌفرماٌد سورٌس( م 51همچنان در )آٌه: وَنفُِخَ فًِ الصُّورِ فإَِذَا همُ مِّ
)و در صور دمٌده شود، پس ناگاه آنان از گورها )برخاسته،( شتابان  ﴾14﴿رَبهِِّمْ ٌَنسِلوُنَ 

 آٌند. به سوى پروردگارشان مى
ز اجداث خارج انسان ا  نماٌٌم در مٌٌابٌم بشكل واضح که  آٌات فوق الذکر دلت  حالا اگر به
 از لبر، پس چرا و فرق بٌن لبر و اجداث چٌست؟  مٌشوند نه

 و اٌن همه لبرها چه شد؟
 بعد از تؤمل و تفکر مٌتوان چنٌن جواب داد:

اثر زلزله و ساٌر حوادث طبٌعی و انفجارات تبدٌل به اجداث و ذرات   أولاً لبرها به

ٌْرَ الْأرَْضِ وَ السهماواتُ وَ ٌوَْمَ تبَُ » مٌشود چنانچه خداوند متعال مٌفرماٌد: دهلُ الْأرَْضُ غَ
ِ الْواحِدِ الْمهَهارِ  ها )به آسمان   )روزى كه زمٌن به ؼٌر اٌن زمٌن و آسمان ﴾14﴿برََزُوا لِلَّه

هاى دٌگر( تبدٌل شوند و )همه مردم( در پٌشگاه خداوند ٌگانه لهّار حاضر شوند.(  
 ( 48)سوره ابراهٌم آٌت 

وّل زمٌن در روز لٌامت، در آٌات متعدّدی بٌان شده است. در آن روز زلزله تؽٌٌر و تح
ها از زمٌن كنده شود و به حركت در آٌند و مانند  بسٌار شدٌدی به ولوع می پٌوندد، كوه 
اى صاؾ و  ( روزى كه زمٌن به صورت لطعه1پشم و پنبه نرم شوند. )سوره زلزال، 
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ٌسَْئلَوُنَنَ عَنِ الْجِبالِ »فرماٌد:  ظٌم الشؤن مى هموار و مسطح درآٌد. طورٌکه لرآن ع
 ً ها  .( ولى تبدٌل آسمان 106 -105)طه،  «فمَلُْ ٌَنْسِفهُا رَبًِّ نسَْفاً فٌََذَرُها لاعاً صَفْصَفا

ها انجام مٌگٌرد. به هر حال، اٌن نظام  با خاموش شدن آفتاب ودرهم پٌچٌده شدن آسمان
 موجود پاٌانى دارد.

  نماٌٌم که سرنوشت لبرها چه می  بل از اٌنکه معنی اجداث را بٌان کنٌم تحمٌك میثانٌاً: ل
شود چنانچه لبلا ٌادآور شدٌم لبرها نٌز تبدٌل به اجداث مٌشود چنانچه خداوند متعال 

 )سوره الانفطار(  ﴾1﴿وَإِذَا الْمبُوُرُ بعُْثرَِتْ » -مٌفرماٌد:
  ا از هم مٌپاشند و از بٌن می روند و به سبباز اٌن آٌات چنٌن استنباط مٌگردد که لبره

فضا و هوا پراگنده و پاشان   تؽٌٌرات جؽرافٌاٌی مانند زلزله ها تبدٌل به ذرات شده به
 مٌشود.

بناءً لبرها متلاشی و منهدم مٌشوند و تنها چٌزی که بالً مٌماند اجداث و ذرات کوچک 
 ، تٌت و پاشان مٌشود.است که با خاک مخلوط مٌگردد و در همه جا پراگنده

 شوند؟  مردگان از اجداث چگونه خارج می
لْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً »سوره ق( که مٌفرماٌد:  11الی  9جواب اٌن سإال در آٌات ) وَنزَه

باَرَكًا فأَنَبَتنْاَ بِهِ جَنهاتٍ وَحَبه الْحَصٌِدِ  زْلاً  ﴾41﴿وَالنهخْلَ باَسِماَتٍ لههَا طَلْعٌ نهضٌِدٌ  ﴾5﴿مُّ رِّ
لِنَ الْخُرُوجُ 

ٰ
ٌْتاً ۚٓ كَذَ ٌْناَ بهِِ بلَْدَةً مه لْعِباَدِ ۖ وَأحٌََْ  با تمام دلت بٌان گردٌد. ﴾44﴿لِّ

اگر در آٌات فوق بطور دلٌك تؤمل و تفکر صورت گٌرد و لفظ )كذلن الخروج( آٌه 
 آٌد.  ٌازدهم مورد بحث لرار گٌرد اٌن نتٌجه بدست می

کٌفٌت و چگونگی خروج از اجداث مانند دانه و تخم   مٌشود که از اٌن لفظ چنٌن واضح
زمٌن مملو از   ٌمٌن مٌدانٌم که  های است که به اثر بارٌدن باران از زمٌن مٌروٌد و ما به

 ذرات کوچک و بذر و تخم های است که از آن درختان، سبزٌجات و علؾ ها مٌروٌد.
ای جسد متناهی می گردد و در پس اجداث عبارت از ذرات کوچک است که در خلاٌ

  روٌند و دوباره به شکل انسان می  أمر خداوند متعال از آن انسان ها می  روز لٌامت به

نَ الْأرَْضِ نبَاَتاً»درآٌند چنانچه خداوند متعال مٌفرماٌد:  ُ أنَبتَكَُم مِّ ثمُه ٌعٌُِدُكُمْ ﴾ 43﴿وَاللَّه
و خداوند شما را همچون گٌاهى از زمٌن سوره نوح( ) 18) ﴾44﴿فٌِهَا وٌَخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا

 آورد.( روٌاند. سپس شما را در همان زمٌن باز مٌگرداند و شما را بٌرون مى
 خوانندۀ محترم !

( در باره درس گرفتن از سرنوشت بدکاران دروغ پرداز  22الی  12در اٌات متبرکه ) 
 ، بحث بعمل آورده است .

سِّ وَثمَُودُ﴿كَذهبتَْ لَبْلَهُمْ لَوْ   ﴾ٕٔمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الره
سّ  پٌش از اٌشان لوم نوح و اصحاب  لوم ثمود  )که پٌؽمبر خود را به چاه افکندند( و الرَّ
 (ٕٔ))پٌؽمبرانشان را( تکذٌب کردند. 

« ّ س  ( که در 4آٌه:   به لولی اصحاب اخدود مذکور هستند )سورۀ بروج «6أصَْحَاب  الرَّ

  ندگی مٌکردند.سر زمٌن ٌمن ز

 6 تکذٌب پٌامبران

ر، به پٌامبر صلی الله علیه وسلم خطاب نموده، مٌفرماٌد که: ـسورۀ ق( ٌکبار دٌگ 14، 13، 12در آٌات )
پٌش از آنان، لوم نوح و اصحاب رسّ و ثمود تکذٌب پٌشه کردند. و نٌز عاد و فرعون »
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اٌن « ما را به دروغ گرفتندو برادران لوط و اصحاب اٌکه و لوم تبع، همگی پٌامبران 
 سلسله در الوام گذاشته نٌز وجود داشت که پٌامبران خوٌش را تکذٌب می نمودند.

 الوام باغی که به تکذٌب پٌامبران خوٌش پرداخته اند6
علٌه السلام  لومى که در اٌن آٌات از آنان ذکری بعمل آمده است همانا لوم نوح اوّلٌن6

لاش ها که در حدود هزار ساله توسط حضرت نوح )علٌه است که ٌا در نظرداشت همه ت
السلام( برای هداٌت لوم صورت گرفت، با آنهم لوم نوح از ٌاؼی گری و بؽاوت خوٌش 
لجوجانه خوٌش دست نه برداشت و حاضر به اٌمان اوردن نشدند، همانا که در نهاٌت به 

 ردٌدند.گمصٌبت خطرناک طوفان مبتلا شدند و در آب ؼرق 
اصحاب »گروه که درآٌۀ متبرکه بدان اشاره صورت گرفته است گروهی  6دومٌن

 رٌخ ثبت نگردٌده.ؤطور دلٌك در ت نام پٌامبر آن ها به هستند، اگر چه،«سرَّ ال
مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ لوم ثمود هستند که پٌامبرشان ۀ لوم  که در آٌ سومٌن6

 حضرت صالح )علٌه السلام( است.
لوم که به تکذٌب پٌامبر خوٌش پرداخته اند ؛ لوم عاد هستند که پٌامبرشان  چهارمٌن6

 )علٌه السلام( بود.  حضرت هود
لوم که در ممابل پٌامبر خوٌش به بؽاوت پرداخته اند، فرعون است که پٌامبر  پنجمٌن6

 شان حضرت موسی علٌه السلام است.
  هستند که اهالی« اخوان لوط»ا گروه که به بؽاوت علٌه پٌامبر پرداختند همان ششمٌن6
 بودند.  فلسطٌن  از سرزمٌن«  عموره»و «  سدوم»شهرهای 

 علٌه السلام است که با عذابى وحشتناک نابود شدند.  پٌامبر شان حضرت لوط
 سورۀ ق( آمده است. ،14هستند که تفصٌل آن در)آٌۀ « اصحاب الاٌکه»گروه  هفتمٌن6
 کردند. زندگى مى که در ٌمن هستند، گروه لوم ت بَّع هشتمٌن6
ٌَری»لوم « لوم تبّع»و مراد از  لوم تبُهع6 م پادشاه ٌمن « أسعد أبو کرب بن ملٌک ح 

آنها  آتش پرستان بود ولی مسلمان شد و لومش را بسوی اسلام فراخواند اما مٌباشد که از
تباع و اٌن بود که پادشاهان ٌمن ا« تبع»او را تکذٌب کردند. علت نامگذاری او به 

سال لبل از اسلام مٌزٌست و  700آن نام معروؾ شدند. او  پٌروان زٌادی داشتند و لذا به
 اولٌن کسی بود که خانه کعبه را با پرده پوشاند.

لابل تذکر است که؛ ت بّع ٌک لمب عمومى براى ملوک و پادشاهان ٌمن بود، مانند 
براى « فرعون»ک، و براى شاهان تر« خالان» براى سلاطٌن اٌران، و« کسرى»

براى سلاطٌن روم. اٌن تعبٌر )ت بعّ( از اٌن نظر بر ملوک « لٌصر»سلاطٌن مصر، و 
کردند، ٌا ٌکى بعد از دٌگرى  ٌمن اطلاق مٌشد که مردم را به پٌروى خود دعوت مى

 آمدند. روى کار مى

سِّ    6 اصحاب الره
از جمله بازماندگان ، «اصحاب الرس»وبه لولی « صاحبان چاه»و ٌا  «اصحاب رسّ »

 لوم ثمود مٌباشند، که پس از نزول عذاب بالی ماندند.
مفسر معروؾ جهان اسلام ضحاک و تعدادی دٌگری از مفسران تعرٌؾ داستان 

 را چنٌن بٌان مٌدارند:« اصحاب رسّ »
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ولتی که لوم حضرت صالح، دچار عذاب شد، چهار هزار نفر آنان که بر حضرت صالح 
ن اورده بودند، از عذاب محفوظ ماندند، واز جاٌگاه خود به حضر موت علٌه السلام اٌما

 رفتند ودر انجا سکونت اختٌار کردند.
حضرت صالح نٌز با آنان همراه بود تا بر سر چاهی سکنیٰ گزٌدند، وحضرت صالح 

موسوم گردٌد و آن طاٌفه « مرگ حاضر شد»فوت نمود وآنجا به حضر موت  درآنجا
پروردگار با عظمت  پٌامبر  س نسل آنان بت پرستی را در پٌش گرفتند،همانجا ماندند، سپ

را جهت اصلاح آنان اعزام داشت که آنها او را به لتل رسانٌدند، انگاه عذاب الهی بر آنها 
نازل گردٌد، وجاٌگاه شان خالی از سکنه ماند، وچاهی که آنان منحصراً از آن استفاده 

ها به خرابه تبدٌل شدند که لرآن عظٌم الشؤن در )در  می کردند بی کار ماند، وساختمان

ٌعنی چاه بی  «وَ بِئرٍْ مُعطَهلَةٍ وَ لصَْرٍ مَشٌِدٍ »سورۀ حج( در اٌن باره مٌفرماٌد:  45 ۀآٌ
 آب و ساختمان های وٌران ی آنان برای اهل بصٌرت جهت عبر کافی است.

 ق( دٌوبندی سوره)تفسٌرمعارؾ المرآن مولؾ علامه مفتی محمدشفٌع عثمانی 
سّ  » اگر چه برخی از مفسران بدٌن عمٌده اند که: از لوم شعٌب علٌه السلام  «اصحاب الرَّ

  و بتان  معروفی زندگی بسر می بردند،  چاه  خوٌش درچهار اطراؾ آن  با مواشی  کهاست 
  کهبودند «  ٌمامه»در   ، ٌا لومی«اخدود  اصحاب»لولی: آنان  را پرستش می کردند. به 

 نجد بدٌن جا آمده است.  از سرزمٌن

سِّ چه كسانً هستند؟  اصحاب الره
ق( ۀ سور ،12ۀ سوره فرلان( و )آٌ ،38 ۀدر )آٌ« سرَّ »همچنان در مورد اصحاب 

سورۀ فرلان(  ،38طورٌکه در )آٌۀ  :بحث بعمل آمده است: سخن گفته شده است

سِّ » مٌفرماٌد: ٌْنَ ذلِنَ كَثٌرا وَ عاداً وَ ثمَُودَ وَ أصَْحابَ الره )وعاد را وثمود  «وَ لرُُوناً بَ

 را واصحاب رسّ را ونسل هاى بسٌارى را كه مٌان آنها بودند(
سّ  پٌش از اٌشان لوم نوح و اصحاب سورۀ ق( که آمده است: ) 2)ۀ و در آٌ )که  الرَّ

 لوم ثمود )پٌؽمبرانشان را( تکذٌب کردند(. پٌؽمبر خود را به چاه افگندند( و
ۀ کلم یاز معان یابرازداشته اند. ٌك ینظرٌات گوناگون«سرَّ اصحاب »فسران درباره م
 (. 429چاه لدٌمً وکهنه است. )فرهنگ ابجدی، مهٌار، رضا، بی تا، بی نا، ص« رسّ »

مردمى بودند كه بعد از لوم ثمود « سرَّ اصحاب »برخی از مفسران بدٌن باور اند که: 
پٌؽمبرى به سوٌشان  متعال كردند و خداوند زندگى مى چاهى  رروى كار آمدند و در کنا

 هلاكشان كرد.متعال اٌشان را  فرستاد، ولى او را تكذٌب كردند و خداوند
، معانی مختلفی دارد، ومعنای مشهور آن، چاهی که دهنه ی آن با سنگ یدر زبان عرب

 وسمنت وؼٌره بسته نباشد.

 ﴾ٖٔ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ 
 (ٖٔو نٌز لوم عاد و فرعون و برادران لوط. )

رو آنها را برادران لوط خوانده است  و لوم ثمود و عاد و فرعون و برادران لوط. ازاٌن
 که لوط از آنان زن گرفت.

ثمود، امت حضرت صالح علٌه السلام، است که داستان آنان در لرآن عظٌم الشؤن بٌان 
 گردٌده است.
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شکل هئٌت، لوت وشجاعت ضرب المثل بود، حضرت هود علٌه عاد لومی بود که در 
السلام برای آنان مبعوث گردٌد، وانان اورا مورد اذٌت لرار دادند، و از او نافرمانی 

 ی آنان را از بٌن برد. کردند، سر انجام عذاب الهی در طوفان باد ظهور نمود و همه
 فرعون شخصی معروؾ ومشهور است که پادشاه مصر بود.

وان لوط امت حضرت لوط علٌه السلام است که داستان شان چندٌن بار در لرآن عظٌم اخ
 الشؤن تذکر رفته است.

سُلَ فحََكه وَعٌِدِ﴿ وْمُ تبُهعٍ كُلٌّ كَذهبَ الرُّ
ٌْكَةِ وَلَ  ﴾۴ٔوَأصَْحَابُ الْأَ

هر ٌک )كه در سرزمٌن ٌمن زندگً مٌكردند( و لوم تبع الاٌكه )لوم شعٌب( و اصحاب 
 (۴ٔ. )ز آنها پٌؽمبران را تکذٌب کردند و وعده عذاب من درباره اٌشان لطعی شدا

ٌْن»به معناى درخت، و جمع آن  «6اٌکه»  به معناى جنگل درختان است.« أ

 (.289 ، ص1 العرب، ج )لسان

ٌْكَة  »  لوم شعٌب هستند. «6أصَْحَاب  الأ

مٌْری بودند. گروهی از مردم ٌمن که پٌرو پادشاه خو «6لوَْم  ت بَّع  » بی به نام ت بّع الْح 
  (.37:  )ملاحظه شود سورۀ: دخان
كه چهار بار نام شان در لرآن عظٌم الشؤن  «اصحاب اٌكه»برخی از مفسران در مورد 

ٌَن بحساب می اورند، و برخی دٌگر از مفسرٌن آنان  تذکر رفته، آنان را همان اصحاب مَد
ن مَدٌَن زندگى مٌكردند. هر دو لوم، امت حضرت اى نزدٌ دانند كه در منطمه را لومى مى

 اند. و مخاطب حضرت شعٌب بوده شعٌب علٌه السلام

 6 در لرآن« اٌکه»اصحاب 
ن تذکر رفته است که ؤالش عظٌم در لرآن« اٌکه»بصورت کل چهار بارنامی از اصحاب 

بَ كَذه » سورۀ شعراء( طورٌکه مٌفرماٌد: 179و 178، 177، 176عبارتند از: )آٌات:
ٌْكَةِ الْمُرْسَلٌِنَ﴿ َ ٌْبٌ ألَا تتَهموُنَ﴿432أصَْحابُ الْأ ﴾ إِنًِّ لكَُمْ رَسُولٌ 433﴾ إذِْ لالَ لهَُمْ شُعَ

َ وَ أطٌَِعوُنِ﴿434أمٌَِنٌ﴿ اصحاب اٌکه )جنگل( پٌؽمبران را تکذٌب ) ﴾435﴾ فاَتهموُا اللَّه

( البته من برای 178ترسٌد؟) می( ولتی که شعٌب به آنان گفت: آٌا )از الله( ن177کردند.)
 .( پس از الله بترسٌد و از من اطاعت کنٌد.(179شما پٌؽمبر امٌن هستم.)

 6 علت نامگذاری به اصحاب اٌکه
شهرت ٌافتند اٌن بود که اٌن لوم در منطمه « اٌكه»ٌکی از علت های که لوم به اصحاب 

ای مٌوه دار بودند، زراعتی زندگی می کردند، که مناطك سکونت شان دارای باغ ه
اگرچه برخی از مفسران علت آنرا پرستش )درختی( توسط اٌن لوم للم داد نموده اند. 

 (.171 الانبٌاء، صفحه  )لصص

 6«اٌکه»اساسی ترٌن انحرف اصحاب 
را مفسرٌن كم فروشى در وزن می « اٌكه»اساسی ترٌن وبزرگترٌن انحراؾ اصحاب 

رت شعٌب علٌه السلام ضمن دعوت آن ها به كامل شمارند، بنابر همٌن فهم است که: حض
دادن پٌمانه دعوت نموده و آنان را از كم فروشى نهى نموده و از آنان خواسته است که با 

هاى برابر وزن كنند و از ارزش اموال مردم نكاهند كه چنٌن  ترازوى درست و كفه 
فساد شوند. طورٌکه  فروشى خوٌش در زمٌن موجب كارى فساد است و آنان نباٌد با كم 

ٌْلَ وَ لا تکَُونوُا مِنَ الْمُخْسِرٌنَ وَ »لرآن عظٌم الشؤن در اٌن مورد مٌفرماٌد: أوَْفوُا الْکَ
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زِنوُا باِلْمِسْطاسِ الْمُسْتمٌَمِ وَ لا تبَْخَسُوا الناّسَ أشٌَْاءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا فِی الْأرَْضِ 
م فروشی نکنٌد(، و دٌگران را به خسارت نٌفکنٌد )حك پٌمانه را ادا کنٌد )و ک «مُفْسِدٌنَ 

و با ترازوی صحٌح وزن کنٌد و حك مردم را کم نگذارٌد، و در زمٌن تلاش برای فساد 
 .(181-183نکنٌد.()شعراء، 

برخى از مفسران فساد مورد اشاره اٌن آٌه را به راهزنى، ؼارت اموال، نابود كردن 
ند، و اٌن اعمال را نٌز از جمله انحراؾ ها و كارهاى زراعت و احٌاناً لتل، تفسٌر نموده ا
 نارواى اصحاب اٌكه برشمرده اند.

 در مخالفت حضرت شعٌب6« اٌکه»اصحاب 
زراعت پٌشه بودند، در رفاهٌت و نعمت بسر  باٌد متذکر شد که مردم مدٌن اهل تجارت و

فته بودند. اما دٌری بردند و پٌرو دٌنی بودند که از ابراهٌم علٌه السلام به ارث گر می 
نپاٌٌد که عهد شکنی کردند، دٌن را تؽٌٌر دادند و به کفر روی آوردند و از صراط مستمٌم 

درتوزٌن و پٌمانه مٌان شان رواج « تطفٌؾ»منحرؾ شدند و منکرات عدٌده از جمله 
فروختند ودر ممابل اجناس مردم را  ٌافت، اجناس خوٌش را به لٌمت گزاؾ به مردم می 

ٌمت نازل از مردم خرٌداری می نمودند، وبدٌن ترتٌب موجب فساد در روی زمٌن به ل
 شدند.

 ها مبعوث کرد.  پروردگار با عظمت حضرت شعٌب را در مٌان آن
شعٌب پسر مٌکٌل پسر ٌشجر پسر مدٌن ٌکی از فرزندان ابراهٌم خلٌل الله است. مادرش 

وَمَا لوَمُ »داستان لومش مٌفرماٌد:  دختر لوط بود. بعد از لوط مبعوث گردٌد. خداوند در
نكُم بِبعٌَِد  لوم لوط از شما چندان دور نٌست.(( )89)سورۀ هود  «لوُط مِّ

رسالت شعٌب لبل از رسالت موسی بوده است. چون خداوند بعد از ذکر نوح و هود و 

وسَىٰ ثمُه بعََثناَ مِنۢ بعَدِهِم »صالح و لوط و شعٌب بحث از موسی به مٌان می آورد.  مُّ
ٌْهِ  َبِ  ِ ََ تِناَ  إلَِىٰ فرِعَونَ وَمَ سپس به دنبال آنان موسی را ) (.103الأعراؾ )سورۀ  «اٌَٰ

 ن خود به سوی فرعون و اطرافٌان او فرستادٌم.(ـهمراه با دلاٌل روشن و معجزات متم
اٌن آٌه دلالت دارد بر اٌنکه شعٌب لبل از موسی و هارون زٌسته است. اما بعضی از 

اند: شعٌب چند لرن بعد از موسی مبعوث شده است.  اند و گفته رٌخ نوٌسان به خطا رفتهتا
اما اٌن سخن با نص سابك منافات دارد. اٌن عده به اشتباه )شعٌا( را که ٌکی از انبٌای 

از اٌنجا ناشی شده است، برخی از  ءاند و خطا ؼٌرمذکور در لرآن است شعٌب گرفته
 اند. حمٌك کرده و بٌان کافی نمودهمحممٌن روی اٌن مسئله ت

 محترم! ۀخوانند
را توحٌد دعوت نموده، وآنان را از عذاب الهی در « اٌکه»حضرت شعٌب اصحاب 

حضر داشتند، و آنان را از تطفٌؾ در پٌمانه و توزٌن باز منع نموده وبه صلاح و عدم 
ٌه او را تکذٌب کردند. فساد امر می نمود. تعداد للٌلی از مردم به او اٌمان آوردند و بم

ها  اٌستادند و آن تکذٌب کنندگان درنهاٌت گمراهی وانکار بسر مٌبردند. سر راه مردم می 
  داشتند و کسانی را که اٌمان می  را از رفتن به نزد شعٌب و اٌمان آوردن به آن باز می

عٌب چنٌن آوردند به شدت مورد تهدٌد لرار مٌدادند. طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن اززبان ش

ِ مَن ءَامَنَ بهِِ »نمل مٌکند:  ط توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَبٌِلِ ٱللَّه وَلَا تمَعدُُواْ بكُِلِّ صِرَٰ
ها منشٌنٌد تا مإمنان به خدا را  شما بر سر راه(. )86الأعراؾ: )سورۀ  «وَتبَغوُنهََا عِوَجاۚٓ 

 .بترسانٌد و از راه الله باز دارٌد و آن را کج بنماٌٌد.(
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ورزند دشمنی خود را   ها اصرار می  ی آن و چون حضرت شعٌب بر دعوت و موعظه
دانند و او   فهمند و هدؾ وی نمی  با وی آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وی را نمی

شُعٌَبُ مَا نفَمَهُ »را تهدٌد کردند، اگر از اٌن دعوت دست بکشد او را مٌکشند.  لاَلوُاْ ٌَٰ
ا مه نَۖ وَمَا  أنَتَ عَلٌَناَ بعِزٌَِز كَثٌِرا مِّ  «.تمَوُلُ وَإِنها لَنرََئٰنَ فٌِناَ ضَعٌِفاۖ وَلوَلَا رَهطُنَ لرََجَمنَٰ
 (.91هود:  )سورۀ

فهمٌم و ما شما را در مٌان  گوٌی نمی  گفتند: ای شعٌب بسٌاری از چٌزهاٌی را که می)
کردٌم و تو در پٌش  سنگباران می ی اندک تو نبود ما تو را بٌنٌم اگر لبٌله خود ضعٌؾ می 

 ما لدر و ارزش نداری.(
بعد او را به اخراج از شهر تهدٌد کردند و گفتند: اگر او و پٌروانش از دٌن جدٌد دست 

 ها برنگردند، اخراجشان نماٌند. برندارند و به ملت آن

شُ » عٌَبُ وَٱلهذٌِنَ ءَامَنوُاْ مَعَنَ مِن لاَلَ ٱلمَلََُ ٱلهذٌِنَ ٱستكَبرَُواْ مِن لوَمِهِۦ لَنخُرِجَنهنَ ٌَٰ
رِهٌِنَ  اشراؾ و ( )88الأعراؾ: )سورۀ  «لرٌََتِناَ  أوَ لَتعَوُدُنه فًِ مِلهتِناَۚٓ لاَلَ أوََلوَ كُنها كَٰ

اند از  سران متکبر لوم شعٌب گفتند: ای شعٌب حتماً تو و کسانی را که با تو اٌمان آورده
نٌم مگر اٌنکه به آئٌن ما در آئٌد. شعٌب گفت: آٌا ما به ک  شهر و آبادی خود بٌرون می

 پسندٌم.(. دارٌم و نمی  آٌٌم در حالی که دوست نمی   شما در می  آئٌن

 6 هلاکت لوم اٌکه
ها بباراند اگر در دعوتش  ای از آسمان بر آن  آنها از فرط حمالت از شعٌب خواستند لطعه

روز سرمای  7ها فرود آمد خداوند به مدت   بر آن )الظلة(صادق است، عذاب روز ابری 
هاٌشان به ؼلٌان درآمد بعد ابری به سوی   ها مسلط کرد طوری که آب شدٌدی بر آن 

ی آن جمع شدند چون همگی زٌر ساٌه  ها آمد جهت فرار از گرما زٌر ساٌه ی آن  منطمه
ا گرفت و آتشی ها را فر جمع شدند؛ زمٌن زٌر پاهاٌشان به لرزه درآمد صدای شدٌدی آن

فَكَذهبوُهُ فأَخََذَهمُ عَذَابُ ٌوَمِ ٱلظُّلهةِۚٓ »ها را در کام خود فرو برد.  از آسمان فرود آمد و آن
پس او را دروؼزن انگاشتند ( )189الشعراء: )سورۀ  ﴾445﴿إِنههۥُ كَانَ عَذَابَ ٌوَمٍ عَظٌِمٍ 

 وزى سهمگٌن بود.(گستر آنان را فروگرفت که آن عذاب ر و عذاب روز ابر ساٌه
ی مٌان  شعٌب بعد از نابودی لومش مدتی زندگی کرد بعد در ممطعی از زمان )فاصله

وفات ٌوسؾ و تولد و نشؤت موسی( از دنٌا رفت. ظن ؼالب بر اٌن است که حوادث 
 والله أعلمنابودی لومش بعد از انتمال بنی اسرائٌل به سوی مصر بوده است. 

لِ بلَْ هُمْ فًِ لَبْسٍ مِنْ خَلْكٍ جَدٌِدٍ  أفََعٌٌَِناَ باِلْخَلْكِ   ﴾۵ٔ﴿ الْأوَه
اول درمانده و ناتوان شدٌم؟ )هرگز( بلکه آنان دربارۀ آفرٌنش جدٌد شک  آفرٌنشآٌا ما از 

 (۵ٔ) و تردٌد دارند.
توصٌؾ « جدٌد»مفسرآلوسى مٌفرماٌد: از اٌن جهت خلك را نکره آورده و آن را به 

دانند، در  تا نشان دهد که آنها آن را بعٌد مى « الخلك الثانىمن »کرده و نگفته است: 
صورتى که خلمى عظٌم است و باٌد مهم به حساب آٌد و مورد توجه لرار گٌرد)روح 

 (  ٧٨ٔ/۶ٕالمعانى 

 (.33؟ )ملاحظه شود: سورۀ: احماؾ:  اٌم آٌا ناتوان و درمانده بوده «6أفََعٌَ ٌناَ»

ل  »  ولٌن خلمت.در ا «6ب الْخَلْك  الأوَّ

 شک و تردٌد.  «6لَبْس  »
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  مراد آفرٌنش دوباره و رستاخٌز مردگان است. «6خَلْك  جَدٌد  »

ٌْهِ مِنْ حَبْلِ  نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْنُ ألَْرَبُ إلَِ وَلَمدَْ خَلمَْناَ الِْْ
 ﴾۶ٔالْوَرٌِدِ﴿

كند و ما از  اى به او مى   كه نفس او چه وسوسه دانٌم  اٌم و مى  و ما انسان را آفرٌده
 (16.)شاهرگ گردن ]او[ به او نزدٌكترٌم

ٌد  » ٌد  )به  (حَبْل  )شاهرگ گردن. اضافه  «6حَبْل  الْوَر  ای که  بٌانٌه است. ٌعنی رشته (الْوَر 

ورٌد نام دارد. ورٌدها دو رگ هستند که در دو طرؾ گردن لرار دارند و به دو استخوان 
مٌرد )ملاحظه شود: المصحؾ المٌسر(.  ت گوش متصلند و با لطع هر ٌک انسان میپش

«... ٌْه    ؛ نه مکانی. رب علمی استـرب خدا ل  ل ـ «6نحَْن  ألَْرَب  إ لَ

اٌن در لول ابن کثٌر  -گ گردن)شارٌعنى فرشتگان از رگ گردن  ابن کثٌر گفته است6
ى حلول و اتحاد به اجماع منتفى است. خدا ترند. وانگه به انسان نزدٌکبالمفهوم است.( 

دانٌم. در مختصر آمده است که خداوند متعال در رابطه با  را از آن مبرا و ممدس مى

ٌْهِ مِنْکُمْ وَ لٰکِنْ لٰا »شخصى که به حالت احتضاررسٌده است، مٌگوٌد:  وَ نحَْنُ ألَْرَبُ إلَِ
 ، منظورش فرشتگان است.«بٌنٌد نمىما از شما به او نزدٌکترٌم اما شما  «تبُْصِرُونَ 

 .(. ٧ٖٖ/ٖ)مختصر 
 خوانندۀ محترم!

کلمه ورٌد به معناى رگى است که از للب جدا شده و در تمامى بدن منتشر مى شود، و 
اند: به معناى رگ  خون در آن جرٌان دارد که آنرا شا رگ گردن گوٌند. بعضى هم گفته

 گردن و حلك است.

برکه اٌن فهم را به انسان مٌرساند، که ما به انسان از رگ مفسران مٌنوٌسند: آٌۀ مت
ورٌدش که در تمامى اعضاٌش دوٌده و در داخل جسم اش جا گرفته ونمش مهمی در 

ی انسان دارد، نزدٌکترٌم، آن ولت چگونه به او و به آنچه در دل او مى گذرد آگاه  زندگ 
 نٌستٌم؟

است که ولتى الله تعالی از خطورات منظور از نزدٌک تر از رگ گردن در اٌنجا اٌن 
ً از تمام  للبى انسانها و وسوسه هاى زودگذرى که از فکر آنها مى گذرد آگاه است مسلما

باشد، و حساب همه را براى روز حساب نگاه  عمائد و اعمال و گفتار آنها نٌز با خبر مى 
 دارد.  مى

نْسانَ جملۀ ) کرده اٌم انسان را( ممکن است اشاره به اٌن به تحمٌك خلك  - و لمََدْ خَلمَْناَ الِْْ

نکته باشد که خالك بشر محال است از جزئٌات وجود او بٌخبر بماند، آنهم خلمتى که دائم 
رسد که  و مستمر است، زٌرا لحظه به لحظه فٌض وجود از ناحٌه خداوند به ممکنات مى

نه که نور آفتاب لحظه به شوٌم، همانگو اگر ٌک دم رابطه ما با او لطع شود همه نابود مى
گردد  شود و در فضا پخش مى لحظه از اٌن منبع فٌض بخش ٌعنى کره افتاب جدا مى

 )بلکه چنان که خواهٌم گفت ارتباط ما با ذات ممدس او از اٌنهم بالاتر است(.
بلی او خالك است، و خلمتش دائم و مستمر، و ما در جمٌع حالات وابسته به وجود او 

ن حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بٌخبر باشد؟! و در ذٌل آٌه هستٌم، با اٌ

)وَ نحَْنُ افزاٌد: و ما به او از رگ للبش نٌز نزدٌکترٌم  براى روشنتر ساختن مطلب مى 
ٌْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرٌِدِ(.  ألَْرَبُ إلَِ
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که خون را به  اى، حٌات جسمانى ما وابسته به رگى است چه تعبٌر جالب و تکان دهنده
رساند که  طور مرتب از ٌک سو وارد للب و از ٌک سو خارج کرده به تمام اعضا مى

  آٌد. مرگ به سراغ انسان مى اً خ دهد فورر  اگر ٌک لحظه در عمل آن ولفه 
خداوند از رگ للب ما نٌز به ما نزدٌکتر است. اٌن همان است که در جاى دٌگر مٌگوٌد: 

« َ ٌْهِ تحُْشَرُونَ وَ اعْلَمُوا أنَه اللَّه ٌْنَ الْمَرْءِ وَ للَْبهِِ وَ أنَههُ إلَِ بدانٌد خداوند بٌن  « ٌحَُولُ بَ

 (.24انسان و للب او حائل مٌشود، و همه شما نزد او در لٌامت جمع خواهٌد شد )انفال 

البته همه اٌنها تشبٌه است و لرب خداوند از اٌنهم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از 
 شود. اٌنها رساتر در محسوسات پٌدا نمى 

  6 تأثٌر نزدٌکی خداوند در اعمال انسان
به ما و بودن ما در لبضه لدرت او، تکلٌؾ ما  متعال با احاطه وجودی و علمى خداوند

  ها و نٌات، و حتى وسوسه روشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه اندٌشه
 گذرد. هاٌى که از للب ما مى

کند، و به مسئولٌت سنگٌن و پرونده دلٌك او در  توجه به اٌن والعٌت انسان را بٌدار مى
سازد، و از انسان بٌخبر و بى تفاوت، موجودى هوشٌار و سر  دادگاه عدل الهى آشنا مى

 آورد. به راه و متعهد و با تموا به وجود مى

مَالِ لَعٌِدٌ﴿ إذِْ ٌَتلََمهى الْمُتلََمٌِّاَنِ عَنِ الٌْمٌَِنِ   ﴾۷ٔوَعَنِ الشِّ
که دو فرشته )ملازم انسان( از راست و چپ )به مرالبت( نشسته )اعمال انسان را(  آنگاه

 (17دارند.)  میدرٌافت 
رؼم اٌن که به تمام احوالات انسان آگاهى دارد،  امام مجاهد گفته است: خداوند متعال على

و کرده است، ٌکى از آنها در طرؾ راست دو فرشته را نٌز مؤمور ثبت و ضبط اعمال ا
کند تا  نوٌسد و دٌگرى در طرؾ چپ گناهان را ٌاداشت مى ها و حسنات را مى نٌکى

مٰالِ لعٌَِدٌ. حجّت را بر انسان تمام کند. اٌن است معنى  )لرطبى عَنِ الٌَْمٌَِنِ وَ عَنِ الَشِّ

ٔ٧/٩). 
ى انسان را ثبت  که فرشتگان گفتهومفسرآلوسى مٌفرماٌد: منظور اٌن است در همان حال 

  و حفظ مٌکنند، خدا از هر ناظر و مرالبى به احوال انسان آگاهتر است. و اٌن نشان مى
نٌاز است؛ زٌرا خدا از آنها  دهد که خداى عز و جل از مرالب لرار دادن ملکٌن بى 

 آگاهتر است و از راز نهان بر آنان نٌز مطلع است.
کرده است که ملکٌن اعمال را بنوٌسند تا در روز لٌامت  ءالتضا وند متعالاما حکمت خدا

دهند، آن اوراق و سندهاى مکتوب را ارائه  که گواهان بر ضد فرد مجرم گواهى مى 
داند علم خدا فراگٌر است،  دهند؛ چون ولتى انسان از آن با خبر شود با اٌن که مى 

 .(٧٩ٔ/۶ٕکشد. )روح المعانى  ىٌابد و دست از گناهان م رؼبتش به حسنات افزاٌش مى

ٌْهِ رَلٌِبٌ عَتٌِدٌ   ﴾۸ٔ﴿ مَا ٌلَْفِظُ مِنْ لوَْلٍ إِلاه لدََ
آورد، مگر اٌنکه نزدش فرشته ای مرالبی حاضر )و آماده  هٌچ سخنی را بر زبان نمی 

 (18نوشتن( است.)

 مرالب و مواظب.  «6رَل ٌب  »

د  » ار. در اٌنجا مراد آماده برای درٌافتن و مهٌای انجام مؤمورٌت و آماده انجام ک «6عَتٌ 

   نوشتن است.
برای هر انسانی دو فرشته مامور و  در اٌن آٌه مبارکه، الله تعالی خبر می دهد که:
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بوده که مسإلٌت نوشتن « رلٌب»است، ٌکی در سمت راست، که نام آن مإظؾ کرده 
نام دارد و مسولٌت « عتٌد»چپ که  نٌکی ها را دارا می باشد، و فرشته دٌگری بطرؾ

 نوشتن بدی های انسان می باشد.

فِظٌِنَ، كِرَاما »سورۀ الانفطار(  12-10لرآن عظٌم الشؤن در )آٌات  وَإِنه عَلٌَكُم  لحََٰ
تبٌِِنَ، ٌعَلَمُونَ مَا تفَعلَوُنَ  گمان نگهبانانی )از فرشتگان( بر شما گماشته  و بی)«. كَٰ

ند. آنچه را انجام مٌدهٌد مٌدانند )و اعمال نٌک و بد اند. که نوٌسندگانی بزرگوار هست شده
 کنند(. شما را ٌادداشت می

مطابك نصوص لرآنی به فرشته ها؛ لدرت و تواناٌی اطلاع و آگاهی به تمام افعال انسان 
ها را در  داند و لبل از خلمت اٌشان آن ها را می ها را داده است. چنانکه خود آن و ثبت آن

 د ثبت نموده است.لوح محفوظ نزد خو

ى خٌر ٌا شر را مً نوٌسد. )مختصر  حضرت ابن عباس)رض( گفته است: هر گفته
ٖ/ٖ٧۴). 

ى اعمالش بسته مٌشود. و در  ولتى انسان بمٌرد نامهفرموده است:  و امام حسن)رض(
ى عملت را بخوان امروز گواهى خودت کافى  نامه»روز لٌامت به او گفته مٌشود: 

 .(۴ٕٔ/٨)البحر «. است
درمرٌضی اش   وی  ناله حتی   چٌز انسان ها همه  آن برخی از مفسرٌن بدٌن عمٌده اند که:

 د:نرا هم می نوٌس
( و  )مماربت  جماع  جز در ولت  مٌدهد که: اٌن دو فرشته  را ترجٌح  لول  کثٌر نٌز اٌن ابن

  در اٌن  حتی  ولی نمٌگٌرند  کناره  ( از انسان )توالت  حاجت  لضای  به  رفتن  در هنگام
 مٌگوٌد و مٌکند، مٌدانند و مٌنوٌسند.  را که  نٌز، آنچه  حالات

صلی الله علیه وسلم فرمودند:   اکرم  رسول  که  است  )رض( آمده امامه ابی  رواٌت   به  شرٌؾ  در حدٌث
او لرار   چپ  در جانب  و نوٌسندۀ بدٌها و گناهان  انسان  راست ها در جانب  نٌکی ۀنوٌسند»

  نٌکی  عمل  شخص  و چون  ( است )مرالب  بدٌها امٌن  ها بر نوٌسندۀ نٌکی نوٌسنده   دارد پس
را   بدی  عمل  نوٌسد و چون برابر می  را ده  نٌکی  ، آن راست  جانب  داد، فرشته را انجام 

را در   و آن فروگذار  ساعت  را هفت  آن  گوٌد: نوشتن می  چپ  جانب  فرشته  داد، به  انجام
 «.بخواهد  بگوٌد ٌا آمرزش  ، شاٌد او تسبٌح ننوٌس  دم
  مترتب  ، عمابی انسان  درونی  و خواطر و خلجانات  نفس  بر وسوسه  که باٌد دانست  ولی

أنفسها ما   به  عما حدثت  تجاوز لأمتً  الله  إن»است:   آمده  شرٌؾ  زٌرا در حدٌث  نٌست
  بدان  هاٌشان  نفس  را که  آنچه  من  از امت  خداوند متعال» «.به  به أو تعمل  تتكلم  لم

  نگوٌند، ٌا عمل  نفس[ سخن  ]حدٌث  آن  به  که  تا آنگاه  است  مٌگوٌد، در گذشته حدٌث 
 .«نکنند

 ﴾۹ٔ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَكِّ ذَلِنَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحٌَِدُ 
اٌن همان چٌزی است كه از آن )به انسان گفته مٌشود:(  ٌاٌد،و سكرات مرگ به راستى ب

 (٩ٔمً گرٌختى. )

هائی است که به  ها و سختی  مستی و منگی مرگ. مراد بٌهوشی  «6سَكْرَة  الْمَوْت  »

ثباتی و  دهد. چرا که در اٌن لحظه بی   هنگام وداع با اٌن جهان به انسان دست می
بٌند و جهان بما را دو را دور مٌنگرد و وحشتی عظٌم  ناچٌزی جهان را با چشم خود می 

به  «6جَآءَتْ... ب الْحَكّ  »گٌرد و حالتی شبٌه به مستی پٌدا مٌکند.  سرتاپای او را فرا می
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ٌد  »رسد. والعٌت را می آورد و نشان مٌدهد.  راستی فرا می  گٌری  کناره«: ك نتَ... تحَ 
  گرٌختی. کردی. می می

  ؼالب  و بر عملش  کرده  هوش  را بی  انسان  که  است  و فشار مرگ  سختیموت6   سکره
پٌامبر صلی الله   که  است  )رض( آمده عائشه  رواٌت  به  شرٌؾ  در حدٌث  که  مٌشود چنان

را از   عرق  که  ای گونه  لرارگرفتند، به  فشار آن  تحت  مرگ  علٌه وسلم در حال سکرات
  سکرات: پاک  للموت  ! إن الله  سبحان»اثنا فرمودند:   کردند و در اٌن می  پاک خوٌش   چهره
  از آن  که  است  همان«  مرگ«  اٌن«. » است  هاٌی سختی   مرگ  خداوند! همانا برای  است
  انسان از حٌث   است  ، انسان سخن  اٌن  . مخاطب می گرٌختی  و از آن«  مٌگرفتی  کناره
 . بودنش

لا إله إلاه الله »از عائشه )رض( رواٌت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: سكرات مرگ6 
بودى بحك مگر خداى ٌکتا، همانا نٌست مع»]البخاری و أحمد[.  «إنه للموت لسكرات

 «.ها است براى مرگ سختی

 شود6 هنگام مرگ اٌمان كافر پذٌرفته نمی 
لمّا أغرق الله »از عبدالله بن عباس)رض( رواٌت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

ٌا محمد فلو  آمنتُ أنهه لا إله إلاه الذي آمنتْ به بنو إسرائٌل، لال جبرٌل6»فرعون لال6 
]أحمد،  «رأٌتنً وأنا آخذ من حال البحر فأدُسّه فً فٌه مخافة أن تدركه الرحمة

 [.5082الترمذی، صحٌح الجامع حدٌث 
کرد فرعون گفت: اٌمان آوردم که جز خدائى  ولتى خداوند فرعون را در بحر ؼرق می»

اٌى دٌگر وجود ندارد، پرستٌدند، خد که بنو إسرائٌل، ٌعنى: فرزندان إسرائٌل، آن را می 
ل و لاى  جبرٌل علٌه السلام در اٌن حال به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: اگر مرا می  دٌدى که گ 

گذاشتم از اٌنکه مبادا رحمت خداوندى به او  سٌاه درٌا را گرفته در دهان فرعون می
 «.برسد

 ﴾ٕٓوَنفُِخَ فًِ الصُّورِ ذَلِنَ ٌوَْمُ الْوَعٌِدِ﴿
 (ٕٓ.) صور دمٌده شود، اٌن روز وعده عذاب است و در

 (. 68هدؾ از آن نفخه دوم است )ملاحظه شود سورۀ: زمر:  «6الصُّور  ن ف خَ فً » 

ٌد  » های الهی است. ٌعنی ولوع آن چٌزهائی است که در   دادن روز تحمك بٌم  «6ٌوَْم  الْوَع 

  شدند.  جهان کافران از آنها بٌم داده می
را   ، آن بوق  صاحب  که درحالی باشم   خوش  چگونه»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:   رسول  هدر حدٌثی ک

  او اذن  به  که  است  و در انتظار آن  خود را نٌز فرود آورده  و پٌشانی  گرفته  دهان  به
هستٌد،   عزمال پٌامبر اولی  شما که  الله! ]ولتی  گفتند: ٌا رسول  شود؟ اصحاب  [ داده ]دمٌدن

  حسبنا الله»صلی الله علیه وسلم فرمودند؛ بگوٌٌد:   حضرت  ؟ آن بگوٌٌم  ما چه  امر نگرانٌد[ پس  از اٌن
گفتند:   . اصحاب» است  و او نٌکو کارسازی است   ما بس  خدا برای» «.الوکٌل  ونعم

 «. الوکٌل  ونعم  حسبنا الله»

 ﴾ٕٔ﴿ وَشَهٌِدٌ  وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعهََا سَائِكٌ 
 (ٕٔ)در حالی )به مٌدان محشر( مٌآٌد که سوق دهنده و گواهی، با خود دارد. هر کسی 

سوی جاٌگاه  ای است که او را به دهنده. هدؾ از آن فرشته  راننده و سوق «6سَآئ ك  »

 المعانی(.   شود )ملاحظه شود: روح برد و رهنمون او می محشر می 
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ٌد  »  ای است که براعمال اوگواهی مٌدهد دؾ ازآن فرشتهگواه. شاهد. ه«6شَه 

 المعانی(. )روح
دهنده از خود آنها مى   دهنده فرشته است و گواهى  حضرت ابن عباس گفته است: سوق

 ها و پاها.  باشد که عبارت است از دست 

ٌْدٌِهِمْ وَ أرَْجُلهُُمْ بِمٰا کٰا ٌْهِمْ ألَْسِنتَهُُمْ وَ أَ  نوُا ٌعَْمَلوُنَ.ٌوَْمَ تشَْهَدُ عَلَ
اى او را سوق  باشند. فرشته فرشته مى « شاهد»و هم « سائك»امام مجاهد گفته است: هم 

اٌم؛  اى بر او گواهى مٌدهد. )ما در اٌنجا نظر مجاهد را انتخاب کرده دهد و فرشته  مى
رسد، و طبرى و ابن کثٌر  نٌز آن را  ى شرٌفه همٌن مطلب به نظر مى  چرا که از آٌه

 اند.(. رجٌح دادهت

 ﴾ٕٕ﴿ لَمدَْ كُنْتَ فًِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنْنَ غِطَاءَنَ فَبَصَرُنَ الٌْوَْمَ حَدٌِدٌ 
ً از اٌن )روز( در ؼفلت بودی، پس پرده ؼفلت را ازچشم تو کنار زدٌم  و امروز ٌمٌنا

 (ٕٕ) چشم بصٌرتت بٌناتر گردٌد.

طَآءَ » های جهان مادی و علائك دنٌوی است که  ن پردهپوشش. پرده. هدؾ از آ «6ؼ 
 دارند.  انسان را از دٌدن حمائك بازمی

ٌد  »   تٌزبٌن و لوی.«6 حَد 

 ﴾ٖٕوَلاَلَ لرٌَِنهُُ هَذَا مَا لدََيه عَتٌِدٌ﴿
 (ٖٕو ]فرشته[ همراهش می گوٌد: اٌن است نامه اعمالش که همراه من آماده است. )

  که  آنچه  گوٌد: اٌنک می  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن»ٌد: گو می  آن  مجاهد در معنیامام 
  ، اٌنک است  ، آماده بر گماشته بودی  فرزند آدم  و ضبط اعمال  و ثبت  مرا در کار نوشتن
 «. ام را حاضر کرده  عملش  خود او و دٌوان

 6 بهشت
سی را ٌارای ها وجود دارد چنانکه ک هاست؛ در آن انواع نعمت بهشت سر زمٌن نعمت

ها نٌست. در بهشت صد درجه وجود دارد، در هر درجه ساکنانی بر حسب  توصٌؾ آن
ای که در  شان به الله متعال و اطاعت از او وجود دارد؛ و کمترٌن درجه  لوت اٌمان

هاٌی داده مٌشود که در دنٌا به  بهشت وجود دارد در آن به ساکنانش هفتاد برابر نعمت 
 ٌن پادشاهان داده شده است.تر بهترٌن و مرفه
 خوانندۀ محترم !
گفتگوی انسان کافر و فرشته ی مؤمور در در باره (  35الی  23در آٌت متبرکه ) 

 ، بحث بعمل آمده است . لٌامت، پرهٌزگاران

 ﴾۴ٕ﴿ ألَْمٌِاَ فًِ جَهَنهمَ كُله كَفهارٍ عَنٌِدٍ 
  (24دوزخ باندازٌد.) بهشود[ هر كافر سرکشی را  ]به آن دو فرشته خطاب مى 

ٌَا» پرت کنٌد و بٌندازٌد. مخاطب دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و ٌا دو فرشته  «6ألَْم 

 راهنما و گواه است. 

د  »  توز. سرکش. کٌنه «6عَنٌ 

گوٌد: هر کافر و منکرى را که به روز حساب  مى« سائك و شهٌد»خدا به فرشتگان 
 اٌمان ندارد به جهنم دراندازٌد.
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 :دوزخ

باشد؛ در آن انواع عذاب و شکنجه وجود  دوزخ مکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ می
 گردد.  ها به لرزه آمده و اشک بر دٌدگان جاری می  دارد که للب از ذکر آن

مردند. اما مرگ  داشت دوزخٌان به مجرد دٌدن دوزخ می اگر مرگ در آخرت وجود می
به آخرت منتمل مٌشود؛ در لرآن توصٌؾ کامل  تنها ٌک بار است که انسان با آن از دنٌا

مرگ و برانگٌخته شدن دوباره و حسابرسی و جزا و پاداش و بهشت و دوزخ آمده است؛ 
 ای به اٌن موارد بود.  و آنچه در اٌن زمٌنه ذکر نمودٌم تنها اشاره

دلاٌل برانگٌخته شدن پس از مرگ و حسابرسی و جزا و پاداش بسٌار زٌاد است..لرآن 
كُم وَفٌِهَا نعٌُِدُكُم وَمِنهَا نخُرِجُكُم تاَرَةً أخُرَىٰ »ظٌم الشؤن مٌفرماٌد: ع )سورۀ « مِنهَا خَلمَنَٰ

گردانٌم و بار دٌگر شما  ما( شما را از آن )=زمٌن( آفرٌدٌم و در آن باز می») (55طه: 
 .«آورٌم را از آن بٌرون می

دهد که: انسان را از زمٌن خلك کرده است  در اٌن آٌه مبارکه الله تعالی انسان را خبر می 
دهد که بعد از  و اٌن زمانی بوده که پدرشان آدم را از خاک خلك کرده است و خبر می 

دهد  گرداند و نٌز خبر می ها به لبور باز می داشت آن  ها را جهت گرامی  مرگ دوباره آن 
ها را زنده از لبورشان  آورد و همه آن  ها را از زمٌن بٌرون می که برای بار دٌگر آن

  خارج کرده و مورد حسابرسی لرار داده و به هرٌک )با توجه به اعمالش( پاداش می
 دهد. 

ٌْرِ مُعْتدٍَ مُرٌِبٍ﴿  ﴾۵ٕمَنهاعٍ لِلْخَ
 (۵ٕ) )و( تجاوزگر شک انداز است. آن كسً كه شدٌدا مانع خٌر است

اشته است، و ٌا مانع دٌگران از کسی که خوٌشتن را از انجام خوبٌها بدور د «6مَنَّاع  »

 انجام خوبٌها بوده است. 

عْتدَ  » تجاوزپٌشه. کسی که از لوانٌن آسمانی سرپٌچی کند و از حدود ممررات  «6م 

 بگذرد، و ٌا به حموق دٌگران تجاوز کند. 

ٌب  » ر  ( که به صورت لازم و متعدی آمده است إ رَابةَانداز. از مصدر ) متردد. شک  «6م 

   (.54، سبؤ: 9:  ، ابراهٌم110و  62شود سورۀ: هود: آٌات  )ملاحظه

ِ إلِهًَا آخَرَ فأَلَْمٌِاَهُ فًِ الْعَذَابِ الشهدٌِدِ﴿  ﴾۶ٕالهذِي جَعلََ مَعَ اللَّه
پس او را در عذاب سخت )دوزخ( كسى كه در جنب خداوند به خداٌى دٌگر لائل است، 

 (26باندازٌد.)
لرار دارد و مفهوم آن اعتماد داشتن به چند خداٌی)وجود  در اسلام شرک در ممابل توحٌد

چند خدا( ٌا فرض نمودن شرٌک برای خداست. شرک کلمه عربی و به معنی شرٌک 
بودن است. شرک ٌگانه گناه که لابل بخشش نمٌباشد. الله تعالی شرک به خود را نمی 

 آمرزد. بخشد ولی ساٌر گناهان را برای هرکه بخواهد می 

ا آتاَهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لهَُ »سورۀ اعراؾ( مٌفرماٌد:  190ٌم الشؤن در )آٌه لرآن عظ فلََمه
ا ٌشُْرِكُونَ  ُ عَمه )آٌا موجودی را شرٌک خدا لرار  .«شُرَكَاءَ فٌِمَا آتاَهُمَا ۚٓ فَتعَاَلَى اللَّه

 مٌدهند که چٌزی خلك نکرده و خود مخلوق است؟(. 
  گوٌد، در روز لٌامت می  سخن  که در حالی  از آتش  ردنیگ»است:   آمده  شرٌؾ  در حدٌث
 ام: گردٌده و موکل   موظؾ  کس  سه  به  مٌآٌد و مٌگوٌد: امروز من  بٌرون

 . جوٌی  ستٌزه  بر هر سرکشـ 1
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 . است  دٌگر لرار داده  با خداوند، خداٌی  که  ـ بر کسی2
آتش[   ]گردن  گاه . آن است  رسانده  لتل  به  دٌگری  در برابر نفس  را نه  نفسی  که  ـ بر کسی3

 «.افگند می  جهنم  های را در گودال  پٌچد و همه  در می  برآنان
  مؽٌره ولٌدبن  درباره  آٌات  اند: اٌن ( گفته26ـ24)  آٌات  نزولبرخی از مفسران در شان 

 . بازداشت ت اس اسلام   را از خٌر ـ که  برادرش  او فرزندان  که  گاه شد آن  نازل

ٌْتهُُ وَلَكِنْ كَانَ فًِ ضَلَالٍ بَعٌِدٍ﴿  ﴾۷ٕلاَلَ لَرٌِنهُُ رَبهناَ مَا أطَْغَ
گمراه نساخته بودم، بلکه خود او در گمراهی دور همنشٌن او گوٌد پروردگارا من او را 

 (٧ٕ)از حك بود. 

ٌْكُمْ باِلْوَعِ   ﴾۸ٌٕدِ﴿لاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدََيه وَلدَْ لدَهمْتُ إلَِ
گمان )پٌش از اٌن( براٌتان بٌم و  الله مٌفرماٌد: نزد من با ٌکدٌگر مخاصمه مکنٌد و بی

 (.٨ٕ)وعده عذاب داده بودم. 

مٍ لِلْعَبٌِدِ﴿ لُ الْموَْلُ لدََيه وَمَا أنَاَ بظَِلاه  ﴾۹ٕمَا ٌبُدَه
 (٩ٕشود و من ]نسبت[ به بندگانم ظالم نٌستم. ) پٌش من حكم تؽٌٌر داده نمى

ى آن را  ى عذاب کافران است که خدا وعده مفسران در اٌن مورد مٌفرماٌند: منظور وعده
لَأمَْلََنَه جَهَنهمَ داده و عبارت است از همٌشه ماندن آنها در آتش دوزخ که فرموده است: 

 .( ٧ٔ/٧ٔو لرطبى  ۴/٩ٕى جمل  )حاشٌهمِنَ الَْجِنهةِ وَ الَنّٰاسِ أجَْمَعٌِنَ.

دهم و  و من ستمکار نٌستم و بدون استحماق کسى را عذاب نمى «ناَ بظَِلاّٰمٍ لِلْعَبٌِدِ وَ مٰا أَ »

 کنم. بدون جرم او را مإاخذه نمى

 ﴾ٌَٖٓوْمَ نمَوُلُ لِجَهَنهمَ هَلِ امْتلَََتِْ وَتمَوُلُ هَلْ مِنْ مَزٌِدٍ﴿
ن بر اٌن هم گوٌد: آٌا افزو روزی که به دوزخ بگوٌٌم: آٌا پر شده ای؟ و )دوزخ( می

 (ٖٓ)هست؟ 
همواره ]مجرمان[در جهنم انداخته مٌشوند و مٌگوٌد: آٌا بٌش از »در حدٌث آمده است: 

گوٌد: لسم به عزت و  نهد، آنگاه مى اٌن هم هست؟ تا اٌن که پروردگار پاٌش را در آن مى
 رواٌت از بخارى و مسلم(«.)آٌد کرمت بس است، آنگاه جمع شده و به هم مى

شوند و خدا  بر آن است که سإال و جواب بر همان معنى حمٌمى خود حمل مى لول ظاهر
بر همه چٌز ممتدر است؛ زٌرا به زبان آوردن جماد و درخت و سنگ، عملاً جاٌز است و 
شرعاً تحمك ٌافته است. در لرآن کرٌم آمده است که مورچه به زبان آمده، و همه چٌز خدا 

 باشد. گو مى را ثناخوان و تسبٌح
جنگند، و ٌهودى در  در آخر زمان مسلمانان با ٌهود مى»در صحٌح مسلم آمده است که 

و «. آورد کند، خدا درخت و سنگ را به زبان مى پشت درخت و سنگ خود را مخفى مى
دهد، به طورى که  بنا به لولى آٌه بر تمثٌل حمل مٌشود و جهنم و وسعت آن را نشان مى

انداخته شوند، گنجاٌش آنها را دارد. و مانند مثلى است  اگر تمام کفار و مجرمان در آن
گوٌد: دٌوار به مٌخ گفت: چرا مرا سوراخ مٌکنى؟ مٌخ گفت: از آن بپرس که مرا  که مى
 تؤلٌؾ محمد علی صابونی( :تفسٌر صفوة التفاسٌرکوبد.) مى

 6 وسعت و عمك دوزخ
سٌار دور است. شواهد های آن از ٌکدٌگر ب دوزخ بسٌار گسترده، بسٌار ژرؾ و گوشه

 باشد: اٌن ادعا به شرح زٌر می
که، جسم  شمار کسانی که وارد دوزخ مٌشوند، از حد حساب بٌرون است و نٌز اٌنـ 1
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ی کوه احد و  ای بزرگ مٌشود، که دندان هر ٌک به اندازه هرکدام از دوزخٌان به اندازه
. اما با اٌن وجود، دوزخ باشد ها برابر مسافت سه روز می ی آن فاصله مٌان دو شانه

ی کافران و گناهکاران طول تارٌخ حٌات بشرٌت را در خود جای مٌدهد و باز هم  همه
روزی که به دوزخ  »ماند. طورٌکه در آٌه فوق خواندٌم: برای دٌگران جاٌی بالی می

 .[30]ق: .  « ؟! گوٌد: افزون بر اٌن هم هست ؟ و دوزخ می گوٌٌم: آٌا پر شدی می
دانه به دانه همه را   رٌزند، صدها هزار تن گندم در آن می   نند آسٌابی است کهدوزخ ما

های آسٌاب هم  ها تمام مٌشوند و سنگ   ماند. گندم کند و از کار باز نمی  به آرد تبدٌل می
 چرخند.  های دٌگر می  چنان در انتظار دانه 

إِنهمَا أنَْتِ »وزخ مٌفرماٌد: در حدٌث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به د
ا النهارُ فَلَا تمَْتلَِئُ  بُ بِنِ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِباَدِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فأَمَه  عَذَابًِ أعَُذِّ

ُ حَتهى ٌضََعَ رِجْلَهُ فَتمَوُلُ لطَْ لطَْ فهَُناَلِنَ تمَْتلَِئُ وٌَزُْوَى بعَْضُهَا إلِىَ بعَْضٍ  وَلَا ٌظَْلِمُ اللَّه
ی تو  تو عذاب من هستی. هرکس را که بخواهم بوسٌله »« عَزه وَجَله مِنْ خَلْمِهِ أحََدًا

ها را پ ر کنند. اما دوزخ پ ر  آن  دهم. برای بهشت و دوزخ کسانی هستند که عذاب می
گوٌد: کافی  میگاه دوزخ  گذارد. آن که الله متعال پاٌش را بر آن می  نخواهد شد تا ولتی

  شود. الله عزوجل به های آن جمع شده و مچاله می است، کافی است. ولتی پ ر شد، گوشه
(. ن.ک: صحٌح 10/544جامع الاصول: ). ) « هٌچ ٌک از آفرٌدگانش ستم نمی کند

 (2846( و صحٌح مسلم، شماره: )4850بخاری، شماره: )
حضرت انس )رض( از پٌامبر همچنان در مورد بزرگی و وسعت جهنم در حدٌثی که 

  مزٌد؟ حتی  من ، وتمول: هل النار فی  ٌلمی»است:   صلی اله علٌه وسلم رواٌت فرموده آمده
 فٌها، فتمول: لط   لدمه  ٌضع

  ؟ تا آنکه بٌشتر هست  گوٌد: آٌا باز هم می  شوند و جهنم می   افگنده  در جهنم  دوزخٌان لط6
  ، کفاٌت است  گوٌد: کفاٌت می  هنگام  در اٌن  گذارد پس می  را در آن  خوٌش  لدم  تعالی  حك
( صحٌح 6661(. ن.ک: صحٌح بخاری، شماره: )3/109ٌح: )ـمشکاه المصاب«. ) است

 (2848مسلم، شماره: )

ٌْرَ بَعٌِدٍ﴿  ﴾ٖٔوَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهمٌِنَ غَ
 (ٖٔ) وجنت براى پرهٌزگاران نزدٌن آورده شود و دور نباشد.

ابٍ حَفٌِظٍ   ﴾ٕٖ﴿ هَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوَه
شد، که برای هر توبه کار و حافظ )حدود  گفته شود: اٌن است آنچه به شما وعده داده می 

 .(ٕٖ)الهی( است. 

ابٍ حَفٌِظٍ »  «لِكُلِّ أوَه
اب  ٌعنی جنت به کسی وعده داده شده که  بسٌار    اواب: ٌعنیو حفٌظ باشد، و معنی  أوََّ

 .  از گناهان  با توبه  خداوند متعال سوی   به  کننده بازگشت
اب  لولی:  به    در خلوت  که  است  دٌگر: او کسی  لولی  مٌگوٌد. به  تسبٌح  که  است  ، کسی أوََّ

 مٌخواهد.  ها آمرزش  از آن  خدای  بارگاه  و به  ٌاد آورده  خود را به  گناهان
از برابر   کند پس  ها توبه از آن  که  گاه تا آن  است خوٌش   هاننگهدار گنا  ٌعنی حفٌظ6

 برد.  ها را از ٌاد نمی   و آن  پروا نگذشته بی   گناهانش
 خود در برابرالله تعالی.  و تعهدات  حدود، لوانٌن  نگاهدارنده  ٌعنی حفٌظ6 ٌا
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سی است که حضرت ابن عباس )رض( معنای حفٌظ را چنٌن بٌان فرموده است، که او ک
گناهان خود را ٌاد نموده، از آنها برگشته وآنها را تلافی کند.ودر رواٌتی دٌگری آمده که: 

و در  ٌعنی حفٌظ کسی است که احکام خدارا ٌاد کند، «الحفٌظ هو الحافظ لامر الله»

تدای حدٌثی از حضرت ابو هرٌره آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هرکسی که دراب
اب  وحفٌظ است. )تفسٌر لرطبی(روز، چهار رکعت نماز اشراق بخواند او   .أوََّ

ٌْبِ وَجَاءَ بِملَْبٍ مُنٌِبٍ﴿ حْمَنَ باِلْغَ ًَ الره  ﴾ٖٖمَنْ خَشِ
سوی الله(  برای کسی که در نهان از پروردگار مهربان بترسد و با دل توبه کار پٌش )به 

 (33آٌد.)

 «وَجَاءَ بمِلَْبٍ مُنٌِبٍ »
ذی بلخی، می فرماٌد: علامت منٌب آن است که ادب  ابَوبَکْر  وَرّاق، محمد بن عمر حکٌم ت رْم 

حك تعالی جل شؤنه را همٌشه مستحضر داشته و در حضور او تواضع و عجز بنماٌد، و 
 خواهش های نفسانی را ترک کند.

 ﴾۴ٖادْخُلوُهَا بسَِلَامٍ ذَلِنَ ٌوَْمُ الْخُلوُدِ﴿
 (۴ٖامروز روز جاودانی است. )جنت شوٌد.  به سلامت وارد

ٌْناَ مَزٌِدٌ﴿  ﴾۵ٖلَهُمْ مَا ٌشََاءُونَ فٌِهَا وَلدََ
در آنجا هرچه بخواهند برای آنان فراهم است، و نزد ما ]نعمت های[ بٌشتری است. 

(ٖ۵) 
ٌعنی هرچه آرزو بکنند، فوراً برای آنها آماده وحاضر می گردد، وزحمت انتظار وتؤخٌر 

ی آٌد. در مسند امام احمد از حضرت ابو سعٌد خدری رواٌت است که رسول الله پٌش نم
صلی الله علیه وسلم فرموده است: اگر کسی در جنت به فرزندی آرزو کند، حمل و زاٌمان و رشد آن در 

 ٌک آن واحد، صورت می پذٌرد. )ابن کثٌر(

ٌْناَ مَزٌِدٌ » که حتی وهم وگمان انسان به  ٌعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد «وَلَدَ

 آنجا نمی رسد؛ لذا نمی تواند آنها را ارزو بکند.
حضرت انس )رض( وحضرت جابر )رض( فرموده اند که نعمت مزٌد، دٌدار بلا کٌؾ 

 حك تعالی است، که اهل جنت به آن ناٌل می آٌند. الهی نصٌب ما هم بگردانی.

 نعمت های بهشت مثل و مانندی ندارد6
های   ها را تصور کند. نعمت تواند آن  بهشت لابل توصٌؾ نٌستند و کسی نمی  های نعمت 

باشند. نعمت های جنت را به  نمی  های دنٌا لابل مماٌسه بهشت بی نظٌر هستند و با نعمت
هٌچ عنوانی نمٌتوان با نعمت های دنٌا در مماٌسه گرفت. طورٌکه آمده است: بهشت 

ای  ساختمانی بسٌار استوار، درٌا های روان، مٌوه دارای نوری درخشنده، گلی خوشبو،
ها  های پاک فراوان است؛ تمامی اٌن ، همسری زٌبا، زٌور آلات بسٌار و خوراکی رسٌده

 همٌشگی و در حد کمال خوٌش مٌباشند.
های بهشت  آمده است که اصحاب رسول الله از عمارت های و ساختمان شرٌؾ در حدٌث 

لَبِنَةٌ مِنْ »فرمود: صلی علٌه وسلم  سوال کردند. پٌامبرسلم صلی علٌه و رسول اللهاز 
ةٍ مِلَاطُهَا الْمِسْنُ الْأذَْفرَُ وَحَصْباَؤُهَا الٌْاَلوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترَُابهَُا  ذَهَبٍ وَلبَنَِةٌ مِنْ فضِه

عْفرََانُ مَنْ ٌَدْخُلْهَا ٌخَْلدُْ فٌِهَا ٌَنْعمَُ لَا ٌبَْؤُسُ لَا ٌفَْنَ  ى شَباَبهُُمْ وَلَا تبَْلَى ثٌِاَبهُُمْ وَ الزه
. [20]الإنسان:  ﴾61﴿وَإِذَا رَأٌَتَ ثمَه رَأٌَتَ نعٌَِما وَمُلكا كَبٌِرًاصَدَق الله حٌث ٌمول6 ﴿
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ٌک خشت از طلا و دٌگری از نمره و ملاط مٌان دو خشت مشک بسٌار خوشبو است و  » 
باشد. هرکس داخل آن شود،  عفران میهای آن جواهر و ٌالوت و خاک آن ز رٌزه  سنگ 

هاٌش کهنه  مند مٌشود و بٌنوا نمٌگردد، پٌر نمٌشود، لباس برای همٌشه در آن مٌماند، بهره
جا نگاه کنی، نعمت  و چون به آن » شوند؛ الله متعال در وصؾ آن درست فرمود: نمی

لکی عظٌم می  « بٌنی. فراوان و م 
تر و بزرگتر از آن  بسٌار با ارزش پنهان کرده است،  های بهشتی که الله از ما آن نعمت  

فَلَا تعَلَمُ »را تصور کند.  را درک کند و به عمك آن پی ببرد و خٌال آن است که عمل آن 
ةِ أعٌَنُ جَزَاءَ بمَِا كَانوُاْ ٌعَمَلوُنَ  ن لرُه ًَ لهَُم مِّ ا أخُفِ کس  هٌچ  » . (17السجدة:)« نفَس مه

آفرٌنی برای اٌشان پنهان شده  دهد، چه چٌز شادی چه انجام می بر آن داند که در برا نمی 

ٌْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ ».در حدٌث صحٌح آمده است:  « است الِحٌِنَ مَا لَا عَ أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصه
 ام فرماٌد: برای بندگان شاٌسته  الله متعال می »  «سَمِعتَْ وَلَا خَطَرَ عَلَى للَْبِ بشََرٍ 

را شنٌده و هرگز بشری  گوشی آن  را دٌده و نه چشمی آن  ام که نه هاٌی آماده کرده نعمت
 . « را تصور نکرده است آن

ةِ أعٌَنُ»ی ذٌل در تؤٌٌد همٌن گفتار است:  آٌه ن لرُه ًَ لَهُم مِّ ا أخُفِ « فَلَا تعَلمَُ نفَس مه
( حدٌث ٌادشده را با اٌن .و امام مسلم از چند طرٌك از ابو هرٌره )رض(17السجدة: )

ٌْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَمِعتَْ »تعبٌر رواٌت کرده است:  الِحٌِنَ مَا لَا عَ أعَْدَدْتُ لِعِباَدِيَ الصه
ٌْهِ ثمُه لرََأَ  ًَ لهَُم »وَلَا خَطَرَ عَلَى للَْبِ بشََرٍ بلَْهَ مَا أطَْلعَكَُمْ الله عَلَ ا أخُفِ فَلَا تعَلمَُ نفَس مه

ن  ةِ أعٌَنُ جَزَاءَ بمَِا كَانوُاْ ٌعَمَلوُنَ مِّ ام  برای بندگان شاٌسته »«. [17]السجدة:  ﴾43﴿لرُه

را شنٌده و هرگز بشری آن  گوشی آن  را دٌده و نه چشمی آن  ام که نه هاٌی آماده کرده نعمت
 را تصور نکرده است. 

س نمٌداند که در برابر آنچه ک هٌچ الله متعال مٌفرماٌد:   را تلاوت فرمود که  سپس اٌن آٌه
 . « آفرٌنی برای اٌشان پنهان شده است انجام مٌدهد، چه چٌز شادی

رسول الله صلی الله   امام مسلم از سهل بن سعد ساعدی )رض( چنٌن نمل کرده است که
ی زٌر را تلاوت فرمود:  در توصٌؾ بهشت در پاٌان حدٌث ٌادشده آٌهعلٌه وسلم 

هُم  ٌنُفِموُنَ تتَجََافَىٰ جُنوُبهُُ » ا رَزَلنَٰ  ﴾42﴿م  عَنِ ٱلمَضَاجِعِ ٌدَعُونَ رَبههُم  خَوفا وَطَمَعا وَمِمه
ةِ أعٌَنُ جَزَاءَ بِمَا كَانوُاْ ٌعَمَلوُنَ  ن لرُه ًَ لهَُم مِّ ا أخُفِ -16]السجدة:  ﴾43﴿فَلَا تعَلمَُ نفَس مه

را با بٌم و امٌد به فرٌاد  پهلوهاٌشان از بسترها به دور مٌشود و پروردگار خود  . »[17
داند که در برابر  کس نمی  هٌچ  اٌم، می بخشند. مٌخوانند و از چٌزهاٌی که بدٌشان داده

الله تعالی   «. آفرٌنی برای اٌشان پنهان شده است دهند، چه چٌز شادی  چه انجام می  آن
 .نصٌب همه ای ما بگرداند. آمٌن ٌارب العالمٌن 

 خوانندۀ محترم !
، هشدار های مجدد به منکران زنده شدن، لطعی ( در بار 45الی  36ٌات متبرکه  ) در آ

 بودن لٌامت ، بحث بعمل می اٌد .

 ﴾۶ٖوَكَمْ أهَْلكَْناَ لَبْلهَُمْ مِنْ لرَْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنمَهبوُا فًِ الْبلَِادِ هَلْ مِنْ مَحٌِصٍ﴿
لاک ساختٌم که از اٌشان لوٌتر بودند و در شهرها سٌر و پٌش از آنان الوام زٌادی را ه

 (۶ٖ)کردند و آنرا گشودند، اما آٌا برای آنها راه گرٌزی بود؟ 

 ﴾۷ٖإِنه فًِ ذَلِنَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ للَْبٌ أوَْ ألَْمَى السهمْعَ وَهُوَ شَهٌِدٌ﴿
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اشد و با حضور للب )به در اٌن عبرت است برای کسی که دل )آگاه( داشته بگمان  بى
 (٧ٖ)سخنان( گوش فرا دهد. 

که للبش ؼاٌب است خود حاضر نٌست. و ضحاک گفته است: عرب  سفٌان مٌفرماٌد: آن
 .(٧٨ٖ/ٌٖعنى با للبى آماده گوش را فراداد. )مختصر  «ألمى فلان سمعه»مٌگوٌند: 

خداوند متعال  تعبٌر کرده است؛ چون للب جاٌگاه عمل است. طورٌکه« للب»از عمل به 
أَ فلََمْ ٌسٌَِرُوا فًِ الْأرَْضِ فَتكَُونَ لهَُمْ للُوُبٌ ٌعَْمِلوُنَ بهِا » سورۀ حج( مٌفرماٌد: 46در )

أوَْ آذانٌ ٌسَْمَعوُنَ بهِا فإَِنهها لا تعَْمَى الْأبَْصارُ وَ لكِنْ تعَْمَى الْملُوُبُ الهتًِ فًِ 
دُورِ﴿ هاٌى داشته باشند كه با آن حمٌمت را  ردند تا دل)آٌا آنان درزمٌن سٌر نك ﴾12الصُّ

هاى آنان كور نٌست، لكن   هاٌى كه با آن حمٌمت را بشنوند؟ البتهّ چشم  درن كنند، ٌا گوش
 .هاٌى كه در سٌنه دارند نابٌنا است.(  دل

ٌْنهَُمَا فًِ سِتهةِ أٌَهامٍ وَ   ﴾۸ٖمَا مَسهناَ مِنْ لغُوُبٍ﴿وَلمََدْ خَلمَْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَ
و در حمٌمت آسمانها و زمٌن و آنچه را كه مٌان آن دو است در شش روز )شش دوران( 

 .(٨ٖآفرٌدٌم و احساس خستگی نكردٌم. )
معاد )روز باز گشت(   کننده اثبات  کرٌمه . آٌۀ  است  و ماندگی  : به معنی خستگی«لؽوب»

  و مانده  ها خسته آن  واز آفرٌنش  لادر بوده  ها و زمٌن مآنآس  بر آفرٌنش  که  زٌرا کسی  است
 . نٌز توانا است  مردگان  کردن  بر زنده  اولی  طرٌك  نشود، به

  356 - 34شأن نزول آٌات 
که   است  کرده  )رض( رواٌت  از ابن عباس  آٌۀ کرٌمه  اٌن  در بٌان شؤن نزول  حاکم

  ها و زمٌن آسمآن  آفرٌنش  به  راجع  صلی الله علیه وسلم آمدند و از اٌشان  اکرم  نزد رسول  فرمود: ٌهودٌان 
آفرٌد،   و دوشنبه  را در روز ٌکشنبه  صلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند زمٌن  حضرت  کردند، آن  سإال
و  ها و آبادانی  و آب  آفرٌد، درخت  شنبه ، در روز سه  هاست در آن  را که  ها و منافعی کوه

آفرٌد و   ها را در روز پنجشنبه آفرٌد، آسمان   ها را در روز چهارشنبه  شهر ها و خرابی
  ساعتی  را آفرٌد و در سه  و آفتاب و ماه  ، ستارگان از روز جمعه  مانده  بالی  ساعت  تا سه
رد، در بمٌ  ای اجلها را آفرٌد تا هر مردنی  ساعت  بود؛ در اولٌن  مانده  بالی  از جمعه  که

  سوم  گٌرند، در ساعت می  ها بهره  از آن  مردم  افگند که  را در چٌزهاٌی  آفت  دوم  ساعت
دستور داد و در   وی  برای  سجده  را به  داد و ابلٌس  اسکان  بهشت  را آفرٌد و او را به  آدم
  د از آنمحمد! بع  پرسٌدند: ای  کرد. ٌهودٌان  بٌرون  آخر او را از بهشت ساعت   اٌن

  مسلط شد. ٌهودٌان  لصد کرد و بر آن  عرش  سوی  به  کرد؟ فرمودند: سپس  پروردگارچه
، آخر  آخر مٌرساندی  را به  اگر موضوع  دادی  ما را بسٌار خوب  سإال  گفتند: پاسخ
الله صلی الله علٌه   کرد. رسول  استراحت  که: پروردگار در روز شنبه  است  اٌن  موضوع

وَلمََدْ » شد.  نازل  سخنشان  در تکذٌب  آٌه  اٌن  گاه لهر شد. آن  به  ٌهودٌان  سخن  ز اٌنوسلم ا
و  543/  2حاکم نازل شد.) «عَلَى مَا ٌمَوُلوُنَ .. تا... خَلمَْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ.

از ابوبکر بن عٌاش از ابوسعد بمال از عکرمه از ابن  769« شؤن نزول»واحدی در 
زاد »از ابوسنان از ابوبکر رواٌت کرده است.  31960س رواٌت کرده اند. طبری عبا

 تخرٌج محمك.(. 1343« المسٌر

 ﴾۹ٖ﴿ فاَصْبِرْ عَلىَ مَا ٌمَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبنَِّ لبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَلبَْلَ الْغرُُوبِ 
دگارت را پٌش از طلوع آفتاب و ورز و سپاسگزارانه پرور گوٌند شكٌباٌى پس بر آنچه مى

 (.٩ٖ.) [ تسبٌح گوى پٌش از ؼروب ]آن
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ٌْلِ فسََبِّحْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ﴿  ﴾۴ٓوَمِنَ الله
 (۴ٓ)و در بخشی از شب و در عمب نمازها نٌز او را به پاکی ٌاد کن. 

هدؾ از  حضرت مجاهد در تفسٌر اٌن آٌۀ مبارکه می فرماٌد: که «وَأدَْباَرَ السُّجُودِ »

تسبٌحاتی است که  «اأدَْباَرَ السجود»نماز های فرض است، و هدؾ از  «سجود»

فضٌلت خواندن آنها بعد از نماز ها، در احادٌث مرفوعه بٌان شده است، از حضرت ابو 
هرٌره )رض( رواٌت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس که بعد از هر نماز فرض 

لا إله إلا الله وحده »بار الله اکبر وٌک بار  33بار الحمد الله و 33الله وبار سبحان  33
را بخواند  «لا شرٌن له، له الملن وله الحمد، ٌحًٌ وٌمٌت وهو على كل شًءٍ لدٌر

خطاٌای او عفو می شوند، اگرچه به اندازه ی امواج درٌا باشند. )بخاری ومسلم( ومراد 
ٌی باشند که خواندن آنها بعد از نماز فراٌض در احادٌث از ادبار السجود می تواند سنتها

 وارد شده است. )مظهری(
ابن کثٌر گفته است: لبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو رکعت لبل از طلوع 
آفتاب و دو رکعت لبل از ؼروب، و لٌام اللٌل به مدت ٌک سال بر پٌامبر صلىّ اّللّ علٌه 

ا بعدا وجوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء تمام و سلم و امتش واجب بود ام
آن نسخ و نمازهاى فرض پنجگانه جاى آن را گرفت، ونماز صبح و عصر بالى ماندند 

تؤلٌؾ  :تفسٌر صفوة التفاسٌرکه لبل از طلوع آفتاب و لبل از ؼروب آن خوانده مٌشوند.)
 .محمد علی صابونی(

 ﴾۴ٔ﴿ ناَدِ مِنْ مَكَانٍ لَرٌِبٍ وَاسْتمَِعْ ٌَوْمَ ٌنُاَدِ الْمُ 
 (41دهد.) ازجاٌی نزدٌن ندا مً یباش كه مناد یو گوش فرا ده ومنتظر روز

)روزی که فرشته ی ندا دهند از نزدٌک ندا مٌکند(  «ٌوَْمَ ٌنُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ لرٌَِبٍ »

اسرافٌل علٌه  ابن عسکر از زٌد بن جابر شافعی رواٌت کرده است که اٌن فرشته حضرت
السلام مٌباشد، که بر صخره ی بٌت الممدس اٌستاده، تمام مردگان جهان را خطاب می 

نده، بشنوٌدکه خداوند گکند که ای استخوانهای پوسٌده، پوستهای تکه تکه شده وموٌهای پرا
لاضی متعال به شما دستور می دهد که برای حساب جمع شوٌد. )تفسٌر مظهری تؤلٌؾ: 

 م(1810-1730ق/1225-1143پتی عثمانی )   پانیمحمد ثناءالله
بدٌهی است که اٌن بٌان نفخه ی ثانٌه است که با آن، عالم بار دٌگر زنده مٌشود، و مراد 
از مکان لرٌب، آن است که در آن مولع صدای فرشته به همه ی مردم دور و نزدٌک 

 ٌکسان می رسد، که گوٌی از نزدٌک صدا می کند.
( فرموده است اٌن صدا چنان شنٌده می شود که کسی در گوش حضرت عکرمه )رض

دٌگری صدا کند، و بعضی فرموده اند که مراد از مکان لرٌب صخره ی بٌت الممدس 
 است؛ زٌرا آن در وسط زمٌن است ومسافت آن از هر طرؾ ٌکسان است. )لرطبی(

ت است از دهنده عبارء انگٌزى خبر است. و ندا ابو سعود گفته است: متضمن هراس
 گوٌد:  سرافٌل علٌه السّلام که مىا  

 هاى پوسٌده!  اى استخوان
 و اى اعضاى متلاشى گشته! 

 هاى پاره شده و موهاى پراکنده گشته!  و اى گوش
 (.۵/٩۶خدا به شما فرمان مً دهد که براى رسٌدگى و لضاوت گرد هم آٌٌد. )ابو سعود 

ٌْحَةَ باِلْحَكِّ   ﴾۴ٕ﴿ ذَلِنَ ٌَوْمُ الْخُرُوجِ  ٌَوْمَ ٌسَْمَعوُنَ الصه
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بٌرون آمدن )از شنوند، آن روز روز  كه همگان صٌحه رستاخٌزرا به حك مً یروز
 (42لبرها( است.)

صٌحه آسمانى )صور اسرافٌل( در آستانه لٌامت، امرى لطعى لبل از همه باٌد گفت که: 
  .و بجاست )نه تشرٌفاتى(

ٌعنی: پس از مرگ زنده شد.  «المٌَِّتُ نشُُوراً  نشََرَ »عرب ها در ادبٌات خوٌش مٌگوٌند: 

 ٌعنی: الله او را زنده گردانٌد.  «أنَشَرَهُ اللهُ »

گونه برای بندگان  انگٌز زنده شدن مردگان را، اٌن ی شگفت پروردگار باعظمت ما، صحنه

ٌْحَةً وَاحِدَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُ »خوٌش به تصوٌر مٌکشد:  مُونَ مَا ٌَنْظُرُونَ إلِاه صَ  ﴾15﴿مْ ٌخَِصِّ
وَنفُِخَ فًِ الصُّورِ فإَِذَا هُمْ مِنَ  ﴾11﴿فَلَا ٌسَْتطٌَِعوُنَ توَْصٌِةًَ وَلَا إلَِى أهَْلِهِمْ ٌرَْجِعوُنَ 

جز ٌک بانگ تند را انتظار (. )51-49ٌس: )سورۀ  ﴾14﴿الْأجَْدَاثِ إلِىَ رَبهِِّمْ ٌَنْسِلوُنَ 

(  50کنند.) گٌرد که با ٌکدٌگر ستٌزه و جدال می کشند که اٌشان را در حالی فرا می نمی
( و در صور دمٌده 51گردند.) شان باز می سوی خانواده  توانند و نه به پس نه وصٌتی می

 شتابند.( سوی پروردگارشان می   مٌشود و ناگهان همه آنان از لبرها به
ساد بندگان بر بارد و اج در حدٌث آمده است که پٌش از صور دوم، بارانی از آسمان می

 گردند.  کنند و زنده می اثر آن، مانند گٌاه رشد می 

رسول الله صلی الله علٌه در صحٌح مسلم، از عبدالله بن عمر )رض( رواٌت شده است که 

لُ ثمُه ٌنُْفخَُ فًِ الصُّورِ فَلَا ٌسَْمَعهُُ أحََدٌ إلِاه أصَْغىَ لٌِتاً وَرَفَعَ لٌِتاً لاَلَ وَأَ »فرمودند: وسلم  وه
مَنْ ٌسَْمَعهُُ رَجُلٌ ٌلَوُطُ حَوْضَ إِبلِِهِ لاَلَ فٌَصَْعَكُ وٌََصْعكَُ النهاسُ ثمُه ٌرُْسِلُ الله أوَْ لاَلَ 

لُّ نعُْمَانُ الشهانُّ فَتنَْبتُُ مِنْهُ أجَْسَادُ النهاسِ ثمُه ٌنُْفخَُ   فٌِهِ ٌنُْزِلُ الله مَطَرًا كَأنَههُ الطهلُّ أوَْ الظِّ
شود. هر کس آن را بشنود،   سپس در صور دمٌده می » .«خْرَى فإَِذَا هُمْ لٌِاَمٌ ٌنَْظُرُونَ أُ 

برد، اولٌن شخصی که آن را مٌشنود، مردی است که مشؽول  گردنش را بالا و پاٌٌن می 
تعمٌر حوض شترش مٌباشد. او بٌهوش مٌشود و سپس مردم بٌهوش مٌشوند. سپس الله 

ها در اثر آن رشد مٌکنند و بار  ت ٌا ساٌه، را مٌفرستد، اجساد انسانبارانی، مانند رطوب
«. ها با شنٌدن صدای آن، از لبرها بلند شده و نگاه مٌکنند دوم در صور دمٌده مٌشود. آن

 ( 2940 شماره )  ( 4/2259 مسلم، کتاب الفتن ))
ست که الله متعال، جا روٌٌدن اجساد از خاک پس از باران، مانند روٌٌدن گٌاهان است. اٌن

در جای از کلام پاکش، بعث و نشر را به زنده کردن زمٌن و روٌانٌدن گٌاهان دردنٌا 

ا بٌَنَ ٌدََي رَحمَتهِِۦۖ حَتهىٰ إِذَا  ألَلَهت سَحَابا »تشبٌه مٌفرماٌد: حَ بشُرَۢ ٌَٰ وَهُوَ ٱلهذِي ٌرُسِلُ ٱلرِّ
ٌتِّ فأَنَزَلناَ بِ  هُ لِبلََد مه

لِنَ نخُرِجُ ٱلمَوتىَٰ ثمِاَلا سُمنَٰ
تِۚٓ كَذَٰ هِ ٱلمَا ءَ فأَخَرَجناَ بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثهمَرَٰ

 (.57الأعراؾ: )سورۀ  «لعَلَهكُم تذََكهرُونَ 

و او )الله( همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده پٌشاپٌش رحمت خود )پٌش از باران( )
سوی زمٌن مرده )خشک(  آن را بهمٌفرستد، تا آن که چون ابر گران را بردارد، )پس( 

روان مٌکنٌم، باز )به وسٌلۀ آن( آب را مٌبارانٌم، باز از آن از هر لسم مٌوه بٌرون 
کنٌم. )اٌن لٌاس برای اٌن است( تا  ها را )زنده نموده( بٌرون می کنٌم، اٌن گونه مرده می

  شما پند گٌرٌد.(

حَ فَتثٌُِرُ » ٌَٰ ُ ٱلهذِي  أرَسَلَ ٱلرِّ ٌتِّ فأَحٌٌََناَ بِهِ ٱلأرَضَ بعَدَ  وَٱللَّه هُ إلَِىٰ بلََد مه
سَحَابا فسَُمنَٰ

لِنَ ٱلنُّشُورُ 
ٰ
دارد و  الله کسی است که بادها را روان می ( )9فاطر: )سورۀ « مَوتهَِاۚٓ كَذَ
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رانٌم و آن  های مرده می انگٌزند و ما ابرها را به سوی سرزمٌن بادها ابرها را برمی
در آٌات (.  گردانٌم. زنده کردن مردگان اٌن چنٌن است را زنده می های مرده سرزمٌن

لِنَ نخُرِجُ ٱلمَوتىَٰ »ی ذٌل توجه نماٌٌد:  ٌادشده، به دو جمله
ٰ
لِنَ ٱلنُّشُورُ »و« كَذَ

ٰ
اٌن  «.كَذَ

گر تشابه مٌان برگرداندن اجسام و روٌاندن از خاک، پس از نازل شدن  دوجمله، بٌان
باشد. برای ما  م، و مٌان روٌاندن گٌاهان پس از باران می باران و پٌش از صور دو

ها، درحالی  آٌند و اٌن دانه  های بسٌار کوچکی به وجود می روشن است که گٌاهان از دانه
بارد، زندگی در آن  گردند. ولتی باران می   که خاموش و آرام هستند، در زمٌن پنهان می

ها به سوی آسمان بلند می  ی آن  وانند و تنهٌابد و در زمٌن رٌشه می د ها جرٌان می  
 آٌند. گاه به صورت گٌاهانی سبز و شاداب و کامل در می  شود؛ آن 

زنده شدن انسان هم از اٌن لاعده جدا نٌست؛ ولتی که باران ٌادشده در حدٌث، بر زمٌن 
اب بارد و عجب الذنب )استخوان کوچکی در پاٌٌن ستون فمرات.(، از آن باران سٌر می 
کند، و در پاٌان، انسانی کامل سر از زمٌن بٌرون  شود، مانند گٌاه شروع به رشد می می
 آورد.  می

 فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم در بخاری و مسلم، از ابو هرٌره )رض( رواٌت شده است که 

ٌْنِ أرَْبعَوُنَ ثمُه ٌنُْزِلُ الله مِنَ السهمَا» ٌْنَ النهفْخَتَ ٌْسَ مَا بَ ءِ مَاءً، فٌََنْبتُوُنَ كَمَا ٌَنْبتُُ البمَْلُ، لَ
ءٌ إلِاه ٌَبْلَى، إلِاه عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذهنبَِ، وَمِنْهُ ٌرَُكهبُ الْخَلْكُ  ًْ مِنَ الانسان شَ

مٌان دمٌدن نخست و دوم، چهل فاصله است. پس از دمٌدن نخست،  »  .«ٌوَْمَ الْمٌِاَمَةِ 

روٌاند، در حالی که  گردد و اجساد مردگان را مانند گٌاهان می  نی از آسمان نازل میبارا
های بدن انسان نٌست که رٌزه رٌزه نشده باشد، مگر استخوان پاٌٌن  هٌچ بخشی از بخش

.  «گردد ستون فمرات به نام عجب الذنب، زندگی دو باره، از آن بخش کوچک آؼاز می

إِنه فًِ الْانسان عَظْمًا لَا تأَكُْلهُُ الْأرَْضُ أبَدًَا فٌِهِ ٌرَُكهبُ »ست: در رواٌت امام مسلم آمده ا
در انسان استخوانی  »  .«ٌوَْمَ الْمٌِاَمَةِ لاَلوُا أيَُّ عَظْمٍ هُوَ ٌاَ رَسُولَ الله لاَلَ عَجْبُ الذهنبَِ 

از همان خورد. در روز رستاخٌز، جسد انسان  وجود دارد، که زمٌن هرگز آن را نمی
شود؟ فرمود:   گٌرد. اصحاب ش پرسٌدند: کدام بخش است که نابود نمی استخوان شکل می

  .«عجب الذنب
كُلُّ ابْنِ آدَمَ تأَكُْلهُُ الْأرَْضُ إلِاه عَجْبَ » ، آمده است:ًد و نسائإدر موطا، سنن ابی دا

خورد، مگر بخش کوچکی  نسان را میزمٌن، تمام بدن ا )  .«الذهنبَِ مِنْهُ خُلِكَ وَفٌِهِ ٌرَُكهبُ 

به نام عجب الذنب، که انسان ازآن آفرٌده شده است و زندگی دوباره از آن شکل می 
 (. 7942 شماره )  ( 12/421 جامع الاصول )گٌرد.( )

های دٌگر،  در رواٌات صحٌحی آمده است که:که اجساد پٌامبران مانند اجساد انسان
در  حدٌثی که امام ابو داود و ابن خذٌفه، آن را رواٌت  روند. پوسند و از بٌن نمی نمی

مَ عَلَى الْأرَْضِ أنَْ تأَكُْلَ أجَْسَادَ »اند، آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  کرده إِنه الله حَره
فتح ) الله متعال بر زمٌن حرام کرده است که اجساد پٌامبران را بپوساند.( )  .«الْأنَْبٌِاَءِ 

دکتر عمر سلٌمان اشمر،  )سٌمای روز رستاخٌز )المٌامة الكبرى( مإلؾ: ( 488 الباری)
 .لمری( 1437هجری،  1436شمسی، 1394تارٌخ نشر:)عمرب( 

ٌْناَ الْمَصٌِرُ   ﴾۴ٖ﴿ إِنها نحَْنُ نحًٌُِْ وَنمٌُِتُ وَإلَِ
  (۴ٖى ماست. )رسانٌم و برگشت به سو بخشٌم و به مرگ مى  ماٌٌم كه خود زندگى مى 
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 6 ای است زنده شدن، آفرٌنش تازه
پروردگار با عظمت مٌفرماٌد: مرگ و حٌات شما به دست ماست. الله تعالی همان 

کند؛ اما اٌن آفرٌنش، با زندگی دنٌوی، اندکی متفاوت است؛  های مرده را زنده می انسان
های  بلاها و مصٌبت های لابل ملاحظه اٌن است که جسم جدٌد، با وجود  ٌکی از تفاوت 

 وٌَأَتٌِهِ ٱلمَوتُ مِن كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بمٌَِتِّ» شود. الله تعالی مٌفرماٌد: فراوان، نابود نمی 

 (.17إبراهٌم: )سورۀ 
 (. مٌرد که نمی  آورد و حال آن مرگ از هر سو بدو روی می )

کند، آمده است  می در حدٌثی که حاکم، با سندی صحٌح از عمرو بن مٌمون اودی، رواٌت
ی رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم. شما از  اود، من فرستاده که معاذ بن جبل )رض( فرمود: ای بنی

برگشتن به سوی الله آگاه هستٌد. پس از آن، ٌا بهشت است ٌا دوزخ، اٌن بازگشت، 
نمی هاٌی که  کند، جاودانگی است و مرگ نٌست، با جسم  ماندگاراست وکسی کوچ نمی

 .( 1668 شماره )  ( 4/231 مٌرند. )سلسلة الاحادٌث الصحٌحه )

اند. مانند فرشته و جن.  ها را ندٌده ها، دٌدن موجوداتی است که در دنٌا آن  از دٌگر تفاوت
های رستاخٌز، اٌن است که بهشتٌان آب دهان، ادرار و   ها و شگفتی ٌکی دٌگر از تفاوت

 مدفوع ندارند. 
بدان معنا نٌست که زنده شدگان رستاخٌز آفرٌدگانی ؼٌر از آفرٌدگان دنٌا ها،  اٌن تفاوت

اند و  باشند. ابن تٌمٌه نٌز مٌفرماٌد: هر دو زندگی، از ٌک جنس مٌباشند، از جهتی مشابه
نامند؛ چرا که هرچٌزی  می « مبدأ»از جهتی مخالؾ؛ بر اٌن اساس است که رستاخٌز را 

 .به مبدأ و اساس خود بر مٌگردد
(  17/253 به معنای مبدأ و معاد است. )مجموع الفتاوی )« إعادۀ»بنابر اٌن، کلمه 

 دکتر عمر سلٌمان اشمر، تارٌخ نشر: )سٌمای روز رستاخٌز )المٌامة الكبرى( مإلؾ:
 .لمری( 1437هجری،  1436شمسی، 1394)عمرب( 

ٌْناَ الْمَصٌِرُ   ﴾۴ٖ﴿ إِنها نحَْنُ نحًٌُِْ وَنمٌُِتُ وَإلَِ
 (۴ٖسوى ماست.) مٌرانٌم و بازگشت )همه( به كنٌم و مى  نا اٌن ما هستٌم كه زنده مىهما

مبارکه با تمام صراحت مٌرساند که: در مورد ولوع لٌامت نباٌد جز ترٌن  ۀٌآفحوی اٌن 
شک و شکاکٌت را بخود راه دهٌم. ولوع آن حتمی است چه ما ولوع آنرا لبول کنٌم وٌا 

 هم نکنٌم.
ا که مٌتوانٌم از فحوی آٌه مبارکه بدست ارٌم: همانا مرگ وزندگی با دست دومٌن نمطه ر

الله تعالی است، ما برای اماده ساختن شما برای حشر وبرای خروج شما از لبرها، زمٌن 

ً »شكافٌم.  را مى هاى پراگنده را جمع  ( و)انسان44)ق: «تشََمهكُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ سِراعا

 اٌن كار هٌچ سختى ندارد.  «ذلِنَ حَشْرٌ » كنٌم.( مى

ٌْناَ ٌسٌَِرٌ﴿  ﴾۴۴ٌَوْمَ تشََمهكُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِنَ حَشْرٌ عَلَ
شود اٌن حشرى است كه بر  روزى كه زمٌن به سرعت از ]اجساد[ آنان جدا و شكافته مى 

 (۴۴ما آسان خواهد بود. )

 6 حشر بندگان
ٌامت است، و در لسان العرب درباره حشر می حشر به معنی زنده کردن مردگان در ل

حشر به معنای جمع کردن مردم در روز  «و الحشر جمع الناس ٌوم المٌمة» نوٌسد:
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لٌامت است. اٌن لؽت بار ها در لرآن تکرار ٌافته، و در بسٌاری موارد به معنای 

 ی باشد.نٌز م «ٌوم الحشر»برانگٌختن، زنده کردن آمده وهکذا ٌکی از نام های لٌامت 

ها، به صورت پابرهنه،  مطابك رواٌتی که در احادٌث تذکر رفته است که حشر انسان
لخت و ختنه نشده محشور مٌشوند. در صحٌح مسلم و صحٌح بخاری، از حضرت ابن 

إِنهكُمْ مَحْشُورُونَ حُفاَةً عُرَاةً » فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس )رض( رواٌت شده است که 
عِلٌِنَ ) 6غُرْلًا ثمُه لرََأَ 

 إِنها كُنها فَٰ
لَ خَلك نُّعٌِدُهُۚٓ وَعدًا عَلٌَناَ ۚٓ  (.104)الأنبٌاء:  (كَمَا بَدَأناَ  أوَه

شوٌد. سپس اٌن آٌه را برای ٌاران تلاوت  شما پابرهنه، لوچ و ختنه نشده برانگٌخته می
گردانٌم.  م، دوباره آن را باز مىهمان گونه که بار نخست آفرٌنش را آؼاز کردٌ » : فرمود
 . «دهٌم ی ما، که ما آن را انجام می  اى است بر عهده وعده

ها در روز لٌامت شنٌد که انسانرسول الله صلی الله علیه وسلم ولتی حضرت بی بی عاٌشه )رض(، از 
به سوی همدٌگر برهنه حشر خواهند شد، عرض کرد: ای پٌامبر صلی الله علیه وسلم ! زنان و مردان همه 

تر از آن  آنروز خطرناک  صحنه  فرمودند: ای عاٌشه،رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه خواهند کرد؟ 
 ( 3/57 المصابٌح ) مشكاةاست که مردم به سوی همدٌگر ببٌنند. )

البته در برخی رواٌات آمده است، که انسان در همان لباسی که هنگام مردن به تن داشته 
 ر مٌشود.است، محشو
اند، که وی در هنگام  حبان و حاکم، از ابو سعٌد خدری )رض( نمل کرده ابو داود، ابن

ای برای او بٌاورند، سپس آنرا پوشٌد و فرمود:  مرگ، از اطرافٌان خواست تا لباس تازه

سلسله ) «تًِ ٌمَُوتُ فٌِهَاإِنه الْمٌَتَِّ ٌبُْعثَُ فًِ ثٌِاَبِهِ اله » از پٌامبرصلی الله علیه وسلم شنٌدم که فرمود:

تردٌد، مرده درهمان لباسی که در آن   بی » ( 1671( شماره )234/ 4احادٌث صحٌحه )
  « مٌمٌرد، محشور مٌشود

گوٌد: اٌن حدٌث، بنا به شراٌط امام بخاری و امام مسلم، صحٌح است. ذهبی و  حاکم می
 آلبانی نٌز، همٌن نظر را دارند.

 مٌان اٌن حدٌث وحدٌث پٌشٌن، توافك اٌجاد نموده است: امام بٌهمی، درسه مورد
شود؛ در نتٌجه،  اند، پس از بلند شدن از لبر پاره می ـ لباسی که هنگام مرگ به تن داشته1

 کنند. شوند، اما پس از حشر، لباس بهشتی بر تن می برهنه محشور می
های  بنا به مراتب، انسان ها صدٌمٌن و به دنبال آنان، زمانی که پٌامبران و پس از آن ـ 2

پوشند، جنس لباس هر کدام از همان لباسی است که هنگام مرگ به تن  دٌگر لباس می
 کنند. داشته است؛ ولی هنگام ورود به بهشت برٌن، لباس بهشتی به تن می

باشد. ٌعنی هر انسان در حال انجام کاری  منظور از لباس در حدٌث بعدی، اعمال می ـ 3

وَلِباَسُ ٱلتهموَىٰ »که هنگام مردن، مشؽول انجام آن بوده است. الله مٌفرماٌد:  شود،  حشر می
لِنَ خٌَر

ٰ
ر﴿  « لباس تموا، بهترٌن لباس است » [.26]الأعراؾ:  «ذَ ]المدثر:  ﴾ٗوَثٌِاَبنََ فطََهِّ

 «.ی خوٌش را پاکٌزه دار و جامه »  [.4
رسول الله صلی کند.  مش، استدلال میامام بٌهمی، برای توجٌه مورد سوم، به حدٌثی از اع

ٌْه» فرمودند:الله علٌه وسلم  هر انسان، در حال انجام  »  «ٌبْعثَُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَ

ابن  النهاٌة. ) « شود، که هنگام مردن، مشؽول انجام آن بوده است عملی برانگبخته می 
 (1/288کثٌر )

توان برداشت کرد که انسان در همان لباسی حشر  از حدٌث جابر، در صحٌح مسلم، نمی
شود، که در آن وفات کرده است؛ چون مفهوم حدٌث، بنا به دلاٌل دٌگر اٌن است که  می
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انسان اگر هنگام مرگ، بر کفر ٌا اٌمان، شک ٌا ٌمٌن، جهان را بدرود گفته باشد، در 
گونه که  شتابد. همان می شود و به بارگاه الهی  روز رستاخٌز هم، به همان حالت زنده می

گردد، که هنگام مرگ  در حدٌث دٌگری آمده است که انسان بر همان کرداری حشر می
را انجام مٌداده است. حدٌث مسلم از عبدالله بن عمر)رض(، اٌن مفهوم را تؤٌٌد  آن 

موَْمٍ أرََادَ الله بِ  إِذَا» جا که مٌفرماٌد: از رسول الله ص شنٌدم که فرمودند: مٌنماٌد؛ آن
اگر الله بخواهد لومی را  »  .«عَذَاباً أصََابَ الْعذََابُ مَنْ كَانَ فٌِهِمْ ثمُه بعُِثوُا عَلَى أعَْمَالِهِمْ 

ها را زنده می کند.  سازد.سپس با همان حالت، آن ها را نابود می در دنٌا مجازات کند، آن
 ( 2879 شماره )  ( 2/2206 صحٌح مسلم ))

احرام بمٌرد، روز رستاخٌز، در حال لبٌک گفتن حشر مٌشود. در اگر کسی در حالت 
بخاری و مسلم، از عبدالله بن عباس )رض( رواٌت شده است که: مردی در سفر حج با 

 رسول الله صهمراه بود، از روی شتر خود افتاد، گردنش شکست و مرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم 

رُوا رَأسَْهُ فإَِنههُ اغْسِلوُهُ بمَِاءٍ وَسِ » فرمودند: ٌْنِ وَلَا تحَُنطُِّوهُ وَلَا تخَُمِّ دْرٍ وَكَفِّنوُهُ فًِ ثوَْبَ
  .«ٌبُْعثَُ ٌوَْمَ الْمٌِاَمَةِ مُلَبٌِّاً

ی احرام، او را کفن کنٌد، به او  با آب و سدر او را ؼسل دهٌد و در همان دو پارچه )
ٌز، لبٌک گوٌان محشور مٌشود.( عطر نزنٌد و سرش را نپوشانٌد؛ چون در روز رستاخ

 (1207(، شماره )1/425(، صحٌح بخاری )2948(، شماره )4/23صحٌح مسلم ))
رٌزد، خونی   شود، که از زخمش خون می در روز رستاخٌز، شهٌد در حالی حشر می 

 خٌزد.  سرخ رنگ، که از آن بوی عطر بر می

حالت مردن، مستحب است؛ تاشخص  الاالله در با توجه به گفتارهای ٌادشده، تلمٌن لااله
 درحالت توحٌد بمٌرد و روز رستاخٌز در حالت توحٌد محشور شود.

 پوشش بندگان در رستاخٌز6
شود، سپس لباس بر  طورٌکه لبلاً گفتٌم، که انسان پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می

باس لٌر و ، لانسان های بدبخت  کند. به نٌکان و صالحان، لباس کرامت و به تن می
 پوشند. آور می  خارش

شود، ابراهٌم خلٌل الله خواهد بود. در  ها، که لباس پوشانده می از انساناولٌن شخصٌکه 

لُ » فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم صحٌح بخاری، از ابن عباس )رض( رواٌت شده است که  وَأوَه
نخستٌن کسی که روز رستاخٌز لباس بر او پوشانده  »  «.مَنْ ٌكُْسَى ٌوَْمَ الْمٌِاَمَةِ إِبْرَاهٌِمُ 

 ( 11/377 بخاری، کتاب الرلاق. فتح الباری)« )شود، ابراهٌم علٌه السلام است. می
اند: چون ابراهٌم  دانشمندان، دلٌل پٌشی گرفتن ابراهٌم)ع( در اٌن کار، را چنٌن بٌان کرده

س داشت، برای اطمٌنان للب او، پٌش از ها بٌشتر از الله هرا ای انسان علٌه السلام از همه
 کند. دٌگران لباس به تن می

اند: چون در حدٌث آمده است، که ابراهٌم خلٌل الله، نخستٌن کسی است که  چنٌن گفته هم
گاه در هنگام نماز و برخورد نکردن آن با جای نماز، از شلوار  برای پوشاندن بهتر شرم

تاخٌز به عنوان پاداش، او را پٌش از دٌگران لباس استفاده کرد، الله متعال، در روز رس
اند: هنگامی که ابراهٌم خلٌل الله را در آتش انداختند، او را  نٌن گفتهچ پوشاند. هم  می 

پاداش، در روز رستاخٌز او را پٌش از مکافات وبرهنه کردند و الله متعال به عنوان 
 .(.209لرطبی:  التذكرةدٌگران لباس مٌپوشاند. )

رْ باِلْمرُْآنِ مَنْ ٌخََافُ وَعٌِدِ﴿نَ  ٌْهِمْ بجَِبهارٍ فذََكِّ  ﴾۴۵حْنُ أعَْلَمُ بمَِا ٌَموُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَ
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پس هر ما به آنچه مٌگوٌند داناترٌم و تو مؤمور به اجبار مردم )به اٌمان آوردن( نٌستی. 
 (۴۵)به وسٌلۀ لرآن پند ده.ترسد،  كس را كه از وعده عذاب من مى

  پس«  کنی وادارشان   اٌمان  به  اجبار و اکراه  به  که  مسلط نٌستی  تو بر آنان  ٌعنی جبار6

ؼٌر   به  ولی«  پند ده  لرآن  ترسد به می »نافرمانان   برای«  من  عذاب  هرکه را از وعده
 سود و فاٌده ندارد.  ها هٌچ آن  به  نشو زٌرا پند و اندرز دادن  مشؽول  آنان

رْ باِلْمرُْآنِ مَنْ ٌخَٰافُ وَعٌِدِ فَذَ » پندپذٌر كسى است كه از لٌامت خوؾ  باٌد گفت که: «کِّ

ترسد، او را با اٌن لرآن نصٌحت کن و  پس هر کس از وعٌد و تهدٌد من مى  داشته باشد،
 اندرز بده.

 حماٌك دٌن در نهاد انسان نهفته است، تنها ٌادآوري لازم است. ولابل ٌاد آوری است،كسى
ها از بهترٌن مبلؽّان به  پذٌرد، به ٌاد داشته باشٌد که واعظ بهترٌن تبلٌػ كه لٌامت را نمى

 حال او سودی وفاٌده ای را نمی رساند.
 خوانندۀ محترم!

براى اٌنکه آؼاز و انتهاى سوره با هم هماهنگ باشند، سوره را با ٌادآور شدن به 
 آن را با لسم به لرآن شروع کرده بود.طور که  اى لرآن خاتمه داده است همان  وسٌله

 6 11شأن نزول آٌۀ 
ک: ابن جرٌر از طرٌك عمرو بن لٌس ملائی از ابن عباس )رض( رواٌت کرده  -1013

رْ باِلْمرُْآنِ مَنْ »ترساندی، پس  ای گفتند: ای رسول الله، کاش ما را می  است: عده فَذَكِّ
ٌوب از عمرو ملائی از ابن عباس رواٌت از ا 32005)طبری  نازل شد. «ٌخََافُ وَعٌِدِ 

از ملائی به لسم مرسل رواٌت کرده است. و مدار هردو  32006کرده است و بازهم 
 .(228/  4« تفسٌر بؽوی»اسناد بر اٌوب بن ٌسار است که ضعٌؾ است. 

و از عمرو بن لٌس به لسم مرسل مثل اٌن رواٌت کرده است. )تفسٌر طبری،  -1014
 .(185، صفحه 26 همان منبع، جلد

 

 و من الله التوفٌك
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  ق سورۀ فهرست موضوعات ومطالب 

 مٌه ـتس  وجه
  تلاوت سورۀ ق 

 آن    تلاوت  حکمت
  فضٌلت سورۀ )ق( 

   هحروؾ سور کلمات و تعداد آٌات،
 باسوره لبلی  « ق»ارتباط با 

 محتوای وموضوعات مورد بحث  
 وعاتی ؛ ( در مورد موض 11الی  1در آٌات متبرکه ) 

 انکار مشرکان، زنده شدن را و ردّ انکارشان ، به بحث گرفته شده است .
 الموت(  بعد بَعَث شدن بعد از مرگ :) زنده 

 انسان در روز لٌامت از لبر خارج می شود و ٌا از اجداث :
 شوند؟  مردگان از اجداث چگونه خارج می

 ز( در باره درس گرفتن ا 22الی  12در اٌات متبرکه ) 
 سرنوشت بدکاران دروغ پرداز ، بحث بعمل آورده است . 

 ثبت اعمال والوال انسانها  
 تکذٌب پٌامبران 

 الوام باؼی که به تکذٌب پٌامبران خوٌش پرداخته اند  
  ع ـبَّ ـوم ت  ـل

سّ     اصحاب الرَّ
سّ  چه كسانً هستند؟   اصحاب الرَّ

 در لرآن « اٌکه »اصحاب 
 اٌکه  علت نامگذاری به اصحاب 

  «اٌکه»اساسی ترٌن انحرؾ اصحاب 
 درمخالفت حضرت شعٌب « اٌکه »اصحاب 

  هلاکت لوم اٌکه 
   تؤثٌر نزدٌکی خداوند در اعمال انسان 

 موت     سکره
 سكرات مرگ  

 شود   هنگام مرگ اٌمان كافر پذٌرفته نمی
 بهشت  

 ( در باره گفتگوی انسان کافر  35الی  23در آٌت متبرکه ) 
 رشته ی مؤمور در لٌامت، پرهٌزگاران ، بحث بعمل آمده است .و ف

 دوزخ   
  وسعت وعمك دوزخ 

  نعمت های بهشت مثل ومانندی ندارد 
 ، ( در بار 45الی  36در آٌات متبرکه  ) 
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 هشدار های مجدد به منکران زنده شدن، 
 لطعی بودن لٌامت ، بحث بعمل می اٌد .

 ای است  زنده شدن، آفرٌنش تازه
 حشر بندگان  
 پوشش بندگان در رستاخٌز  
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 منابع و مأخذها6 بربعضی ازمکثی 
  تفسٌر انوار المرآن6 -1

 :گزٌده ای از سه تفسٌر« تفسٌر انوار المرآن.» هروی تؤلٌؾ عبدالرإ ؾ مخلص
  .فتح المدٌر شوکانی، تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد

  :هصطفی خرّم دلتفسير ًور دکتر  -2

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معاوی قرآن»وام کامل تفسیر وىر: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متىلد سال  

 تفسير الويسّر:ـ  3

 هجری ( 1379م مطابك  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض به عبدالله القروي

  هـ . 1395سال چاپ : انتشارات : شٌخ الاسلام احمد جام  
 ـ تفسير کابلی 4

 مفسر : شٌخ الإسلام حضرت مولانا شبٌر احمد  عثمانی رحمه الله علٌه 
 مترجم : شٌخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علٌه

 ترجمه : جمعی از علمای أفؽانستان
 ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر56

 12مٌلادی ـ1116هجری/  510لرحمن بن على) تؤلٌؾ: ابن جوزى ابوالفرج عبدا
 (هجری  592رمضان 

 :: ابو حياى الأًدلسیالبحر الوحيط في التفسير القرآىـ 6

ق( مشهىر به 745 - 654تألیف: محمد به یىسف به علی  به حیان وفری غرواطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»ابىحیان غرواطى. تفسیر 

  :قرآى الکرین ـ ابي کثيرـ تفسير تفسير ال7

 .ق( مشهىربه ابه کثیر774تألیف عماد الدیه اسماعیل به عمر به کثیر دمشقی)متىفى 

  :تفسير جاهع البياى فی تفسير القرآى ـ تفسير طبری ـ4

 (هجری قمری  310وفات  224محمدبه جریر طبری متىلد ) 

 ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل56
زَىّ )متوفى  تؤلٌؾ محمد بن  ق( 741احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ج 

 6تفسٌر صفوة التفاسٌرـ 41
ق نوشته شده 1399 اٌن تفسٌردر سال م ( 1930تؤلٌؾ محمد علی  صابونی )مولود  

ترٌن و معتبرترٌن كتب تفسٌر ازجمله: تفسٌر  نوٌسنده در تدوٌن اٌن تفسٌراز مهم .است
 . البحر المحٌط و... استفاده بعمل اورده است ،سی ،ابن کثٌرطبرى، كشّاؾ، لرطبى، آلو

 ـ تفسٌر ابو السعود6 44
تؤلٌؾ: مفسر شٌخ ابوالسعودمحمد بن «  تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم»

 ( 982)متوفی محمد بن مصطفی عمادی 
 تفسٌر فی ظلال المرآن6 -64

 هـ( . 1387)متوفی سال  ذلیتالٌؾ: سٌد بن لطب بن ابراهٌم  شا
 ـ تفسٌر الجامع لاحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی436

 هجری(  671نام مإلؾ:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری المرطبی )متوفی سال 
  6تفسٌر معارف المران -41
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مولؾ: حضرت علامه مفتی محمد شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم مولانا شٌخ الحدٌث 
   .  1379 نا محمد ٌوسؾ حسٌن پور،سال نشر:حضرت مولا

 ـ روح المعانی ) آلوسی (6 41
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم»تفسٌر 
 .ق(  1270
  6تفسٌر لتَادةـ 42

 م(٧ٖ۶–۶٨ٓهـ،  ٨ٔٔ -هـ ۶ٔ) بَصْریأبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 .(  01/01/1980خ نشر :) تارٌ
   تفسٌر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسٌر کشاف43
مشهور به  « تفسٌر  الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون الألاوٌل فی وجوه التؤوٌل» 

 هـ(  538ذٌحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز6 مإلؾتفسٌر کشاؾ. 

  6مفسر صاوى المالکی  44
مإلؾ : احمد بن محمد « لٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجلا»

 ق( است.1241-1175صاوى )
 :فٌض الباری شرح صٌح البخاری -45

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع :  
 6صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری -61

هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نٌشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعٌل بن لمری وفات نمود .وگرد آورنده صحٌح البخاری : 

 هجری (  256ـ  194ابراهٌم بن مؽٌرة بن بردزبه بخاری )
 6زیـ تفسٌر کبٌر فخر را64

 هـ (  606هـ  544)  تفسٌر کبٌر،  فخرالدٌن رازی زی مشهور به تفسٌر فخر را
  ـ تفسٌر فرلان 66
 ؾ :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی تؤلٌ
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